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 در گراميداشت كمونيست برجسته 

 )حمه سور(رفيق حسين مرادبيگى 
 

ويژه نامه کمونيست شماره سوم به معرفی 
گوشه ای ديگر از تلاش و فعاليت وردپای 

در اين .  رفيق حسين مرادبيگی اختصاص دارد
حزب  ٤٣شماره؛ قطعنامه ای مصوب پلنوم 

حکمتيست، يادداشتی از   -کمونيست کارگری
جانب رهبری حزب در مناسبت هفتادمين 
سالروز حمه سور عزيز، بخش اول نقد کتاب 
توماس پيکتی، متن سخنرانی سياوش دانشور 
در مراسم يادبود و گراميداشت در لندن منتشر 

 . شده است

 
ژوئن نيز مراسم يادبودی توسط دوستان  ٩در 

 .کانادا برگزار شد -حمه سور در شهر تورنتو
 

در اين شماره عکس جلد سه کتاب از کارهای 
حزب دمکرات، ناکاميهای گذشته “حمه سور؛ 

تاريخ زنده، کردستان، “، ”و معضلات آينده
نقد کتاب توماس “و ”  چپ و ناسيوناليسم

منتشر ”  پيکتی، سرمايه در قرن بيست و يکم
ما مطالعه و تکثير اين کتابها را به .  شده است

خوانندگان کمونيست و سوسياليست توصيه 
 . می کنيم

 
ياد رفيق حمه سور، اين رهبر مارکسيست و 
کمونيست برجسته را با ادامه راهش گرامی 

 .ميداريم
 

 .  سردبير

 : حكمتيست -بيانيه حزب كمونيست كارگری ايران 
 !اوضاع جهان، مخاطرات پيش رو، موقعيت طبقه كارگر و كمونيسم

 )  ٢٠٢١اكتبر (كميته مركزی حزب  ٤٣مصوب پلنوم 

 بمناسبت هفتادمين سال تولد رفيق حسين مرادبيگى 
 از جانب اعضای رهبری حزب  

 

 در گراميداشت يک كمونيست كارگری برجسته، 

 )حمه سور(حسين مرادبيگى 
 

                                               سخنرانى در مراسم گراميداشت لندن

 سياوش دانشور

 : نقد كتاب توماس پيكتى

 "سرمايه در قرن بيست و يكم"
 بخش اول

 )حمه سور( حسين مرادبيگى 
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 : حكمتيست -بيانيه حزب كمونيست كارگری ايران 
 

 !اوضاع جهان، مخاطرات پيش رو، موقعيت طبقه كارگر و كمونيسم
 )  ٢٠٢١اكتبر (كميته مركزی حزب  ٤٣مصوب پلنوم 

!مرگ بر جمهوری اسلامى  ٥صفحه     

 ! توضيح کوتاه: انتشار مجدد
 

در اين شماره از کمونيست هفتگی ويژه گراميداشت رفيق عزيزمان 
حزب  ٤٣بيانيه زير مصوب پلنوم )  حمه سور(حسين مرادبيگی 

قبل از .  حکمتيست را مجددا منتشر ميکنيم  –کمونيست کارگری ايران 
حزب، رفقا حسين مرادبيگی و رحمان حسين زاده مشترکآ  ٤٣پلنوم 

و موقعيت طبقه کارگر و کمونيسم را به ...   مبحث اوضاع جهان 
نشست دفتر سياسی حزب ارائه کرده و در پرتو مباحث طرح شده در 

 ٤٣اجلاس رهبری حزب، نهايتا اين دو رفيق بيانيه زير را به پلنوم 
رفيق .  ارائه کرده و به تصويب پلنوم رسيد ٢٠٢١حزب در ماه اکتبر 

در .  در تهيه اين بيانيه نقش کليدی داشت)  حمه سور(حسين مرادبيگی 
واقع يکی از کارهای با ارزش او، آنهم در دوره دست و پنجه نرم 

اين .  کردن با بيماری سرطان نقش موثرش در تهيه اين بيانيه است
بيانيه هر چند مهر دوره زمانی سه سال قبل را برخود دارد، با اين 
وصف متد و نگرش مارکسيستی ناظر بر بيانيه منعکس کننده نگرش 
طبقاتی و مارکسيستی رفيق حسين مرادبيگی در برخورد به تحولات 

در .  جهانی  و رسالت طبقه کارگر و کمونيسم کارگری معاصر است
گراميداشت مارکسيست روشن بين رفيق حمه سور، مطالعه مجدد اين 

 . بيانيه را توصيه ميکنيم
 

 ٢٠٢٤ژوئن 
*** 

 
 : حکمتيست -بيانيه حزب کمونيست کارگری ايران 

 
 !اوضاع جهان، مخاطرات پيش رو، موقعيت طبقه کارگر و کمونيسم

 )  ٢٠٢١اکتبر (کميته مرکزی حزب  ۴٣مصوب پلنوم 
 

جهان با تغييرات شگرفی روبرو است که حتی نسبت به چند دهه پيش، 
کارکرد استثمارگرانه شديد کاپيتاليسم از يک سوبه .  قابل مقايسه نيست

تشديد هر روزه فقر و گرسنگی و تبعيض و نابرابری و محروميت 
ميلياردها انسان از ابتدايی ترين امکانات زندگی، و از سوی ديگر به 
جدال و کشمکش اقتصادی و سياسی و عملکرد نظامی مستقيم و يا 

پيامدهای .  نيابتی قطب های اصلی سرمايه داری منجر شده است
مخرب جهانی و منطقه ای و محلی عملکرد سرمايه و اين کشمکش، 
گسترش تروريسم دولتی و غير دولتی و گسترش جنگهای نيابتی منتج 
از آن، که با افول موقعيت اقتصادی و سياسی آمريکا در جهان تشديد 
شده است، حال و آينده پرمخاطره ای را در مقابل بشريت قرار داده 

جهان دارد دور ديگری از مصائب و مشقات نظم وارونه .  است
 .کاپيتاليستی را به سختی تجربه ميکند

 

جدال و رقابت سبعانه کنونی، دقيقا انعکاسی از اين وضعيت و در سطح 
پايه ای تری از رقابت فزاينده غولهای اقتصادی سرمايه داری برسر سهم 

تشديد .  بری بيشتری از ارزش اضافه حاصل کار طبقه کارگر است
کشمکش و رقابت برسر بارآوری بالای کار به کمک رشد سريع 
تکنولوژی ديجيتال و کاربست بيسابقه روباتها و سيستمهای کامپيوتری 
بسيار پيشرفته در توليد و توزيع، مسابقه در توريسم فضائی ميلياردرها، 
گويای جدال برسر فتح جهانی ثروت و سود اندوزی حريصانه ايست که 

اين . ميان سرمايه داران مقتدر و دولتهای کارگزارشان سرعت گرفته است
. تحولات در دنيائی رخ ميدهد که هيچوقت اينقدر بهم تنيده نبوده است

، امکان )گلوباليزه شدن(تکميل شدن تمام و کمال جهانی شدن سرمايه 
دسترسی به جديدترين اخبار و تحولات اجتماعی و سياسی و سرعت حمل 

 .است  و نقل، جهان را عملا بصورت دهکده کوچکی درآورده
 

نتايج تقلای مخرب و سيری ناپذير بورژوازی برسر انباشت و تراکم 
هرچه بيشتر سرمايه را در ابعاد عظيم مصائب و مشقاتی شاهديم که در 
متن همين پيشرفت صنعتی و انفورماتيک و در عصر فراوانی، در ابعاد 

فقر .  صدها ميليونی به طبقه کارگر و ديگر مردم کم درآمد تحميل ميشود
اجتماعی در دست سرمايه    ميلياردی از سويی و تراکم سرمايه و ثروت

داران متکی به دولت و کل ابزارهای سرکوب و تحميق و سلب اراده از 
ميليونها انسان فاقد مالکيت از سوی ديگر، سيمای وارونه جهان 

تناقض عميق شيوه توليد کاپيتاليستی با .  کاپيتاليستی را ترسيم ميکند
نيازهای انسان و برخورداری از يک زندگی شايسته انسان، هر 

 .اين پايه ای ترين معضل جهان امروز است. برجسته تر ميشود  روز
طبقه کارگر هيچ راهی جز اين ندارد، که آگاهانه و سازمانيافته به ميدان 
بيايد و اساس اين نظم وارونه را واژگون و کار مزدی را در هرکشوری 
که ممکن است، در هر کشوری که حلقه ضعيف بورژوازی است، برچيند 
و همراه خود همه شهروندان جامعه رااز زير سلطه توليد کاپيتاليستی و 

در غير اينصورت تا وقتی که .پيامدهای مخرب و هر روزه آن آزاد کند
توليد و وسايل توليد اجتماعی زير سلطه بورژوازی و با هدف کسب سود 

 .است، اين وضعيت و بدتر از آنهم همچنان ادامه خواهد يافت
 

لذا تنها راه پايان دادن به اين شرايط، لغو کار مزدی، لغو مالکيت 
  ٣صفحه   خصوصی، لغو طبقات، لغو کليه تبعيضات و پايان دادن به 



 ٣ويژه نامه  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

سياسی، مستقيما در کانونهای بحرانی جهان   –جدال قدرتهای اقتصادی 
موقعيت آمريکا و عرض اندام گسترده تر  افول .  بازتاب داشته و دارد

و معادلات  اقتصادی و سياسی چين، محوری ترين کشمکش کنونی، 
پيامدهای کشمکش قطب .  جهانی را به شدت تحت تاثير قرار داده است

های بزرگ اقتصادی و سياسی جهان، در کانونهای اصلی بحران، 
خاورميانه، جنوب شرق آسيا، و ديگر مناطق پرتنش مانند آمريکای لاتين 

 .و آفريقا و در خود غرب و اروپا قابل مشاهده است
 

 !کانون اصلی معضلات قديم و جديد: خاورميانه
خاورميانه ی پرتنش، با مکان استراتژيکی، اقتصادی آن برای قطبهای 
بورژوازی جهان، با حل نشدن مسئله قديمی فلسطين، با گسترش اسلام 
سياسی و کشمکش تروريسم دولتی و اسلامی در آن و با گانگستريسم و 
تروريسم جمهوری اسلامی که به منطقه و فرامنطقه صادر شده است، 

برخلاف فضا سازی قدرتها .  هنوز مهمترين کانون بحران در جهان است
و دولتهای بورژوايی و رسانه هايشان، پايه ای ترين تناقض و به معنايی 
بحران ادامه داردر خاورميانه، شکاف عميق بين فقر و ثروت و برآيند 
انزجارو نارضايتی از وضع موجود است که در غياب افق و رهبری 
راديکال و به ويژه زير فشار جنگ و کشمکشهای قديم و جديد ملی و 

ديگر بحرانهای منطقه از اين واقعيت .  مذهبی نتوانسته به فرجام برسد
 .ريشه ميگيرند

 
فراتر از روندها و معادلات و طرحهای قدرتها و دولتهای مرتجع 
بورژوايی برای شکل دادن به آرايش جديد در خاورميانه که اکنون با 
ناکاميها و عقب نشينی دولت آمريکا در آنجا، چين و نظاميگری روسيه 
در آن وارد عمل شده اند، تا زمانی که در يک طرف فقر شديد صدها 
ميليونی و استبداد خشن و تروريسم حکومتهای تا مغز استخوان ارتجاعی 
و در طرف ديگر کارکرد تروريسم دولتی قدرتهای بزرگ و متحدانشان 
در خاورميانه عمل کند، اين منطقه کماکان کانون بحرانی در جهان 

اين معضل ريشه ای خاورميانه است که تمامی .  معاصر باقی خواهد ماند
قدرتهای بزرگ کاپيتاليستی و دولتهای مستبد ملی مذهبی مرتجع 

 .سرمنشاء آن هستند
 

حل مساله فلسطين و برسميت شناختن دولت فلسطينی در جوار اسرائيل و 
پايان دادن به اين زخم عميق، راه حل فوری و ريشه ای خالی کردن زير 
پای تروريسم اسلامی و تروريسم دولتی اسرائيل و پايان دادن به سوختی 
است که اين دو در تقابل با هم از آن عليه مردم در فلسطين و اسرائيل و 
فراتراز آن تروريسم اسلامی در منطقه و در ابعاد جهانی از آن استفاده 

اين اتفاق بخشأ درگرو ادامه پيدا نکردن حمايت دايمی و يکجانبه .  ميکند
هيئت حاکمه آمريکا و متحدينش از زورگويی دولت اسرائيل عليه مردم 

  .فلسطين است
 

قرار بود در غياب کارکرد افراطيون دو طرف حل اين مساله به فرجام 
قومی در دوره   –بازگشت تروريسم دولتی افراطيون مذهبی .  برسد

شارون به قدرت در اسرائيل و در ادامه آن نتانياهو، و همزمان سنگ 
حماس و جهاد (اندازی گروههای تروريستی طرف مقابل در غزه

“ اسلو”در مقابل پروسه توافق با دولت اسرائيل حول قرارداد )  اسلامی
 .مساله دولت فلسطينی را عملا نقش برآب کرد

 

از خودبيگانگی بشر با بزير کشيدن حاکميت سرمايه و طبقه حاکمه و 
  .استقرارحکومت کارگری و نظم سوسياليستی است

 
 !افول آمريکا، جهان چند قطبی

افول موقعيت اقتصادی و سياسی آمريکا به دنبال پايان جهان دوقطبی 
شرق و غرب، شکست استراتژی برتری طلبی نظامی آمريکا بر جهان 

که عقب نشينی از افغانستان و عراق و خاورميانه “ نظم نوين جهانی”و 
به آن قطعيت بخشيد، همراه خود قطبهای درگير در اين کشمکش را در 
پيمانها و اتحادهای اقتصادی، سياسی و نظامی جديد و در حال گسترش 

پيامدهای مخرب جهان چند قطبی تثبيت نشده، .  به ميدان آورده است
همانند اثرات مصيبت بار جهان دو قطبی سپری شده، از خلال 

بند و بست های آنان با دول ارتجاعی هم    مانورهای مشترک نظامی و
اين پديده و مسابقه .  پيمان خود در مناطق مختلف، در جريان است

تسليحاتی همراه آن به رقبای آمريکا مانند چين و روسيه محدود نمانده 
است، بلکه اردوی بورژوازی غرب را هم دربرگرفته و به رقابت و 
مسابقه تسليحاتی دولتهای بورژوازی کشورهای اروپای واحد، ناتو و 

 .آمريکا نيز دررقابت با هم دامن زده است
 

آمريکا، چين، روسيه ،اروپای واحد، ژاپن، هند و بعضی از دول 
بورژوازی و هم پيمانان آنان در سطوح جهانی و منطقه ای و محلی در 

بورژوا    چين قطب.  پيشبرد اين سناريو عليه بشريت شرکت دارند
امپرياليستی در حال صعود قرن بيست و يکم است که با دولتی مستبد و 
تماما پليسی و جامعه ای کاملا بسته در عين حال متکی به کار بسيار 
ارزان طبقه کارگر پا به صحنه اين رقابت بويژه در عرصه اقتصادی 
گذاشته است و چشم انداز تبديل شدن به قدرت اقتصادی اول دنيا را 

اين دولت هم از کار ارزان کشورهای کمتر توسعه يافته استفاده .  دارد
ميکند، و هم با پائين نگاهداشتن سطح بسيار نازل کار ارزان صف چند 
صد ميليونی طبقه کارگر در چين، کاهش دستمزدها و ديگر مطالبات 

به کارگران ديگر کشورها از جمله و بويژه کارگران کشورهای    را
 .غربی به نفع دول بورژوازی در اين کشورها تحميل کرده است

 
روسيه تحت هدايت پوتين ناتوان از رقابت اقتصادی موثر در سطح 
جهانی و اساسا متکی به قدرت و زورگويی نظامی، متحد و همدست 

اين دو دولت، علنا و عريان از دولتهای مستبد .  چين در اين روند است
و جنايتکار بورژوازی دست به ماشه در دنيا عليه کارگر و کمونيسم و 
آزاديخواهی، تحت عنوان رقابت با آمريکا و ديگر دول غربی، حمايت 

کارکرد اين قدرتهای ارتجاعی به همراه کارکرد هيئت حاکمه .ميکنند
امپرياليست غربی جهان را در مسير  –آمريکا و ديگر قدرتهای بورژوا 

 .قهقرا قرار داده است
 

 !کانونهای بحران در سطح جهان

اوضاع جهان، مخاطرات پيش رو، 

 ...موقعيت طبقه كارگر و كمونيسم 

!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  
  ٤صفحه   
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اکنون قدرتهای بزرگ زورگوو دولتهای مرتجع منطقه عامدانه مسئله 
را به بهانه “  اعراب و اسرئيل در پيمان ابراهيم”اتحاد و همگامی 

در اين معادله،مجددأ .  تروريسم جمهوری اسلامی برجسته ميکنند
قربانی شده و دارند آن “  حقوق مردم فلسطين”موضوع برحق و ديرينه 

را به مسأله حاشيه ای تبديل ميکنند که عملا به نهادينه کردن زخم مسأله 
 .فلسطين و ادامه استفاده تروريسم اسلامی از آن خدمت ميکند

 
اينجا کانون بحران ديگری است که اکنون و به ويژه  :جنوب شرق آسيا

در آينده به مرکز زورآزمايی روز افزون چين و آمريکا و متحدان 
تلاش آمريکا برای جبران موقعيت رو .  منطقه ای آنها تبديل خواهد شد

به افول خود با قدرت نمائی نظامی در اين منطقه همراه متحدين خود 
بين آمريکا، بريتانيا  ”AUKUS مشخصا پيمان نظامی اخير موسوم به

و استراليا، در مقابل چين، انعکاس کشمکش اقتصادی و سياسی چين و 
آمريکا در ديگر نقاط جهان و تبديل کردن اين منطقه به کانون 

در کل مناقشات جنوب شرق آسيا تايوان و .  پرمخاطره ديگری است
آينده آن يکی ديگر از کانونهای بحرانی اين دوره است، که چين و 
کشورهای غربی بر ادعای خود در قبال آن مصرو طرفين بر هزينه 

 .پردازی آن واقفند
 

 !جوامع پرتنش و رنج و ستم فراموش شده
معضلات عميق اقتصادی و معيشتی روزمره زندگی  :آفريقا

ميليونهاانسان، و بحران زيستی و اجتماعی و انسانی عميق و دردناک، 
بيش از هر جای ديگر دنيا در قاره آفريقا عمل ميکند و عامدانه به 

پشت همه جنگ ها و فقر و آوارگی و گرسنگی .  حاشيه رانده ميشود
دادن مردم اين قاره، منافع ستمگرانه دولتها و اقشار مخلتف بورژوازی 
اين کشورها و ديگر دول بورژوازی جهانی و شرکتها و کمپانيهای 
مقتدر آنان قرار دارند، که اختلافات مذهبی و قبيله ای را نيز در خدمت 

رنج و محنت و آوارگی و مرگ تدريجی انسانهای .  آن به کار ميگيرند
بيشمار در قاره آفريقا که گاها در رسانه ها بروز پيدا ميکند،ننگ 

  .ديگری بر پيشانی نظم سودپرست سرمايه و همه کارگزاران آن است
 

يکی ديگر از مناطق پرتلاطم و ستم و استثمار  :آمريکای لاتين
در اين کشورها دولتهای عمدتا نظامی و استبدادی .فراموش شده است

غرق در فساد اداری و رشوه خواری با اعدامها و کشتارهای دسته 
جمعی ازمردم خواهان آزادی و رفاه، بويژه بعداز جنگ جهانی دوم با 

شبهه سوسياليسم بورژوايی .  حمايت دولت آمريکا به مردم تحميل شدند
و ضد امپرياليستی به قدرت رسيده، در کوبا، نيکاراگوئه، ونزوئلا و 
برخی کشورهای ديگر، عليرغم تلاش برای اجرای برخی رفرمهای 
مقطعی، اساسا به دليل محتوای بورژوايی پلاتفرمهای خود و بخشا زير 
فشار تحريمهای اقتصادی آمريکا، نه تنها نتوانستند بهبود جدی ادامه 
دار در زندگی مردم ايجاد کنند، بلکه ادامه حاکميت شان با گسترش فقر 

!شورا مجمع عمومى سازمانيافته و منظم است  

 .و بی بضاعتی توده مردم همراه بوده است
 

دولتهای استبدادی موجود به جای ايجاد بهبود در وضعيت معيشتی طبقه 
کارگر و ديگر اقشار محروم آن جوامع، بخش اعظم درآمد آن کشورها را 
صرف نيروی سرکوب و ساکت کردن اعتراضات اکثريت عظيم مردم 

مهاجرتهای .  کرده اند و با آن از بورژوازی و سرمايه حمايت ميکنند
دسته جمعی برای تامين معيشت روزانه، محصول سياستهای ضد 

 .بورژوايی اين کشورها است کارگری دولتهای 
 

 !کاپيتاليسم و فجايع انسانی انبوه
 !فاجعه کرونا

شيوع ويروس کرونا تاثيرات جدی بر معيشت و جان و سلامت انسان 
اين پديده به نوبه خود تفوق سودپرستی کاپيتاليسم بر حيات .  گذاشته است

انسان و ناآمادگی و ناتوانی دولتهای بزرگ و کوچک سرمايه داری، 
بر اين اساس، .  را به نمايش گذاشت ١٩  -برای مقابله با ويروس کوويد

ويروس کرونا مسأله عدم تامين معيشت و سلامت و گسترش بيکاری را 
در غياب .  تبديل کرده است   به معضل عاجل طبقه کارگر و مردم محروم

نبودن امکانات پزشکی و بهداشتی و ديرکرد در تامين واکسن، روش 
نقش  ١٩-قرنطينه انسانها قطعا در تخفيف ابعاد ابتلا به ويروس کوويد 

مثبت ايفا کرد، اما پاسخگو نبودن دولتهای زيادی در دنيا و حتی در 
کشورهای پيشرفته در تامين معيشت و بهداشت و سلامت انسانها و اتميزه 
شدن انسانها و به هم خوردن روابط اجتماعی گسترده، اثرات مخرب 

 .معيشتی، روحی و جسمی جدی ببارآورده است
 
اما رقابت موسسات سازنده .  توليد واکسن قدمی مثبت و اميد بخش بود 

واکسن و دولتهای حامی شان به جای تعاون در جهت سرعت عمل 
سريعتر و با کيفيت تر برای مقابله با اين ويروس، لطمات انسانی جبران 

در يک کلام سودپرستی سرمايه در عرصه سلامت و .ناپذيری ببارآورد
پزشکی از ديگر حقايق تلخ نظم وارونه کنونی و خطر اصلی عليه زندگی 

 .بشريت است
 

بر خلاف پروپاگاند وارونه، آنچه تا کنون از مصائب کرونا بيشترين 
لطمه را خورده است، نه سرمايه داران و کمپانيهای آنها و نه دولتهای 
سرمايه داری، بلکه تا هم اکنون طبقه کارگر جهانی و بخش عظيم 

ابرسرمايه داران .  شهروندان، فشار نتايج مخرب کرونا را تحمل کرده اند
و شعبات وابسته شان در همين دوران روزمره سودهای ميلياردی به هم 

ترديدی نيست ارکان پلاتفرمهای معماران نظم استثمارگر .  زده اند
کاپيتاليستی برای غلبه بر پيامدهای کرونا، بر مبنای تامين سودجويی 
نجومی سرمايه و تشديد فشاربر طبقه کارگر در راستای بارآوری کار، 
سرشکن کردن پيامدهای مخرب رکود اقتصادی و بحران احتمالی بر 
کارگران و مردم محروم طراحی شده که چيزی جز گسترش بيشتر رنج 
و فقر و گرسنگی و بيکاری و تباهی بر طبقه کارگر و مزدبگيران و 

 .محرومان جامعه نيست
 

 :محيط زيست
تخريب محيط زيست و فجايع کنونی ناشی از آن از ديگر مخاطرات جدی 

مسأله محيط زيست يکی ديگر از مواردی است که .مقابل بشريت است
رياکاری و عوام فريبی همه دول بورژوازی و سرمايه داران 

٥صفحه   

اوضاع جهان، مخاطرات پيش رو، 

 ...موقعيت طبقه كارگر و كمونيسم 



!توقف جنگ  بيدرنگ  

  ٥صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٣ويژه نامه    

از پيمان پاريس و کف زدنهای پايانی شرکت .  را به نمايش ميگذارد
کنندگان آن و نمايشاتی که حول آن راه انداختند، تا نشستی که اين روزها 

در اسکاتلند برگزار شده است، تا وعده وعيدهای  ”Cop26“ تحت نام
محيط زيست به مردم جهان ميدهند، “  حفظ”توخالی ای که در مورد 

 .همگی اوج اين رياکاری را به نمايش ميگذارند
 

کارکرد سرمايه در خدمت کسب سود  معضل زيست محيطی، حاصل
است که اثرات مخربی بر محيط زيست انسان و همه وجوه حيات در کره 

تا اين کارکرد هست، تخريب محيط زيست هم .  زمين گذاشته و ميگذارد
 .ادامه خواهد يافت

 
از وقتی که .  ميان انسان و طبيعت رابطه هارمونيکی وجود داشته است

انسان توليد معيشت و مايحتاج زندگی روزانه خود را شروع کرد و با 
ابزار و صنعت خود مواد زمين را بدين هدف تغييرداد، اين هارمونی و 

سرمايه داری به هدف صرف .  وحدت خود را با طبيعت بيان کرده است
طبيعت جامد، تعهدی در مقابل .  کسب سود اين رابطه را قطع کرده است

اين انسان است که برای توليد معيشت و شرايط مادی .  انسان ندارد
انتظار حفظ محيط .  زندگی خود به طبيعت و حفظ طبيعت متعهد است

حفظ .  زيست از سرمايه و دولتهای بورژوا، انتظاری بيهوده و توهم است
محيط زيست و تعهد انسان به آن، عميقا به رفاه افراد جامعه، به 
برخورداری يکسان افراد جامعه از توليد و ثروت جامعه گره خورده 

در محدوده معينی در بعضی از کشورهای اسکانديناوی که درجه .  است
ای از رفاه موجود بوده، حفظ محيط زيست در ميان افراد آن جوامع نيز 

وقتی توليد و وسايل توليد در دست يک عده .  به سنتی تبديل شده است
تماما به هدف کسب سود است، نه توليد بر اساس نيازهای زندگی افراد 
جامعه، نمايشات و وعده و وعيدهای آنان نيز توخالی بوده و تنها 

در اين عرصه همانند ديگر ابعاد زندگی .رياکاری آنان را نشان ميدهد
اجتماعی هر تلاشی در خدمت تخفيف مصائب محيط زيستی،تلاش 
نيروها و جنبشهای آزاديخواه و مشخصا در اين دوره تحرک از پايين 
نسل جوان در عقب راندن توحش سرمايه عليه طبيعت و حيات ضروری 

حفظ .  و مثبت است، اما راهی برای نجات قطعی محيط زيست نيست
محيط زيست سالم هم در گرو تعيين تکليف قطعی با عملکرد نظم وارونه 

توهم است، اينجا نيز بايد انتخاب کرد، يا “  کاپيتاليسم سبز”.  سرمايه است
 .پايان دادن به سرمايه داری يا قبول فجايع بيشتر محيط زيستی

 
 :جناحهای راست و چپ بورژوازی  کشمکش

هم اکنون راست ترين سياستهای   :موقعيت راست بورژوازی:  الف
اين پديده بدون پيشينه نبوده و از . بورژوازی سرنوشت بشر را رقم ميزند

اوايل دهه هشتاد ميلادی، با عروج تاچريسم و ريگانيسم در اقتصاد و 
نگهداشتن بخش اعظم طبقه کارگر زير خط .  سياست جهانی شروع شد

فقر، يورش به طب عمومی و زير و رو کردن آن توسط بخش 
خصوصی، کاهش کادر پزشکی و درمانی و امکانات مقابله با بيماريهای 

جديد، زدن بيمه های اجتماعی و درمانی و راندن هرچه بيشتر طبقه 
کارگر به زندگی بسيار پائين تر و تسری آن به کل جامعه در طول 
چهار دهه گذشته،سياست اقتصادی بوده، که توسط راست بورژوازی 

در زمينه سياسی هم تقويت و رها کردن افسار راست .  اعمال شده است
و مشخصا راست افراطی در همه کشورهای سرمايه داری محصول آن 

نه فقط در کشورهای استبداد زده و متکی به کار ارزان، .  بوده است
بلکه در آمريکا و اروپای صنعتی و پيشرفته، نيز به عميق تر کردن 
هرچه بيشتر شکاف فقر و ثروت و بر بستر آن دامن زدن به شکاف 
عميق طبقاتی، شکل دادن به شکافهای ملی، مذهبی،نژادی، جنسی به 
منظور شقه شقه کردن صفوف طبقه کارگر و تقويت راسيسم و فاشيسم 

 .منجر شده است
 

اين ترند در .  خطر راست افراطی و رشد فاشيسم را بايد جدی گرفت
راست در قدرت “  سوپاپ اطمينان”کشورهای غرب عموما بعنوان 

مردم را مجبور ميکنند از ترس راست افراطی به انتخاب .  عمل ميکند
دست بالا پيدا کردن  اما در ادامه ی .  راست غير افراطی رأی بدهند

راست ترين سياستهای بورژوازی در همه کشورها و نتايج حاصله از 
عروج راست افراطی .  آن، راست افراطی ميدان عمل بيشتری پيدا کرد

و فاشيسم قبل از هر جا در آمريکا و اروپا به عنوان کشورها و 
و تاثيرگذار “  دمکراسی پارلمانی”قدرتهای پيشرفته صنعتی متکی به 

تاثيرات اين .  بورژوازی است   بر جهان معاصر، محصول سياستهای
پديده را درچهار دهه اخير در گرايش به قدرت گيری بيش از پيش 
سياستهای راست ترين جناحهای بورژوايی در پروسه های ظاهرا 

 .در کشورهای غربی،شاهديم“ انتخاباتی”يافته پارلمانی و “ مقبوليت”
دوره چهارساله دولت راسيستی ترامپ عقب گردهای جدی به جامعه 

شکست ترامپ در انتخابات .  آمريکا و به جامعه جهانی تحميل کرد
و ناتوانی و عدم کارآئی راست بورژوازی در کشورهای  ٢٠٢٠

اروپائی در مهار ويروس کرونا و تلفات بالای آن و اين اواخر تلفات 
بسيار زياد سيل بويژه در آلمان، هم راست بورژوازی را زيرسئوال 

اما .  برده است و هم روند پيشروی راست فاشيست را کند کرده است
مخاطره ميدانداری راست افراطی در آمريکا و به تبع آن در جهان کم 

 .طبقه کارگر و ديگر مردم آزاديخواه آن را بايد جدی بگيرند. نشده است
 

سترونی و بن بست جناح چپ بورژوازی در اقتصاد و سياست   –ب 
 !جهان

پابپای عروج راست افراطی، شاهد سيرنزولی نقش جناح چپ 
سترونی جناح چپ .  بورژوازی در اقتصاد و سياست جهانی هستيم

بورژوازی ريشه در منطبق شدن اين چپ با سياستهای اقتصادی راست 
طوريکه اکنون خارج از چهارچوب سياست اقتصادی . بورژوازی دارد

برای کارگران و  راست بورژوا، نه حرفی برای گفتن و نه ادعايی 
 .اقشارو لايه های ميانی بورژوازی دارد

 
شيفت کردن جناح چپ بورژوازی خود را در تطبيق و مشارکت آن در 

تونی بلر رهبر .  پيشبرد سياست اقتصادی راست بورژوا ترجمه کرد
اولين جاده  (New Labour)”ليبر جديد”سابق حزب کارگر تحت نام 

صاف کن اين راه و درپيش گرفتن اين سياست برای ديگر احزاب 
و سوسيال دمکرات در کشورهای اروپائی و ازجمله احزاب “  کارگر”

مشی .  سوسيال دمکرات در کشورهای اسکانديناوی شد
٦صفحه   

اوضاع جهان، مخاطرات پيش رو، 

 ...موقعيت طبقه كارگر و كمونيسم 



 ٣ويژه نامه  كمونيست هفتگى                                                                                   ٦صفحه    

، که “آزادی بازار با کمی دخالت دولت”اقتصادی تونی بلر، مبنی بر 
نيز قرار گرفت، تئوری “  کنفرانس جهانی داووس”بعدها مورد قبول 

. توجيه هماهنگی و مشارکت چپ بورژوا با سياستهای راست خود شد
ادامه خصوصی سازی در طب عمومی توسط حزب ليبر در دوره 

در اين دوره بويژه از دو دهه قبل شاهد اين .  رهبری بلر ادامه يافت
و سوسيال دمکرات از بريتانيا تا “  کارگر”تغيير شيفت در احزاب 

طوری که اين .  آلمان و فرانسه تا کشورهای اسکانديناوی هستيم
جوامع، از جمله اسکانديناوی نيز در مقايسه با رشد بيکاری و شکاف 
فقر و ثروت در اين جوامع تا کاهش بيمه های اجتماعی و درمانی و 
کاهش مراکز درمانی و بهداشتی حتی نسبت به دو دهه قبل قابل 

 .شناسائی نيستند
 

ادامه سياست اقتصادی راست بورژوازی و نتايج مخرب آن بر زندگی 
طبقه کارگر و ديگر اقشار کم درآمد توسط احزاب کارگر و سوسيال 

و رفاه “  رفرم”دمکرات، عملا نه تنها جائی در تقلا برای اصلاحات 
جامعه باقی نگذاشته است، بلکه حفظ بعضی از دستاوردهای بعد از 

مشهور شد را در معدود “  دولت رفاه”جنگ جهانی دوم آنچه که به 
چپ بورژوا مدتهاست .  کشورهای اسکانديناوی نيز از بين برده است

، خط مشی در اپوزيسيون ماندن در مقابل راست “گشايشی”به اميد 
جناح چپ بورژوازی بارها نشان داده است، .خود را پيشه کرده است

در مواقع رکود و بحران اقتصادی، به ياری راست بورژوای خود 
نمونه های اخير آن چپ سريزا در يونان وپودوموس در اسپانيا .  ميايد
جناح چپ بورژوازی هم اکنون بی نقشی خود را در حل .  است

معضلات زندگی روزانه توده کارگر و ديگر اقشار کم درآمد، به نام 
 .ويروس کرونا در همکاری با راست بورژوا، توجيه ميکنند

 
 روندهای در حال جريان و چشم انداز تحولات اقتصادی و سياسی

  .تغييرات شگرف سرمايه داری است :روند اول 
روندی که در چند سال آينده و بعد از آن نيز بر سر بارآوری کار در 

اين تغييرات که با مسابقه  .همه ارکان توليد و توزيع ادامه خواهد يافت
برقی کردن صنايع اتومبيل سازی و گسترش آن در ابعاد مختلف، رشد 
سريع تکنولوژی ديجيتال، به کارگيری تکنولوژی بسيار پيشرفته در 

گرفته تا )  طی کردن فاصله ده سال در يکسال(طب، از توليد واکسن
توليد وسايل تشخيص بسيار سريع علائم انواع بيماريها که پاندمی 

اين تحولات بر سيمای .  کرونا آن را تسريع کرده، خود را نشان ميدهد
جهان و مستقيما بر کار و معيشت طبقه کارگر در تحولات اجتماعی و 

 .سياسی جهان تاثير ميگذارد
 

تشديد تناقض سرمايه داری با  گسترش فقر وتبعيض و:روند دوم
 !نيازهای زندگی شايسته انسانی امروز

وقتی که اقليتی انگل وسايل توليد اجتماعی را تنها به هدف کسب سود 
زير سلطه خودگرفته اند، اين درجه از پيشرفت و تکامل ابزار توليد با 

بارآوری کار به کمک وسايل بسيارپيشرفته در توليد به جای کار زنده، به 
جای اينکه در خدمت فراغت انسان باشد، موج بيکاری و ارتش ذخيره 

انباشت و تراکم سرمايه و ثروت اجتماعی در دست .  کار را افزايش ميدهد
يک عده درقطبی، به گسترش مداوم فقر و گرسنگی و نابرابری اکثريتی 

وقتی که دوره فراوانی را .  عظيم در قطبی ديگر منجر شده و منجر ميشود
به دوره تحميل امساک هر روزه به توليد کنندگان واقعی سرمايه و ثروت 
اجتماعی و واداشتن آنان به زندگی دائمی زير فقر تبديل کرده اند، وقتی 
که جنگ و آوارگی و گرسنگی دادن را به زندگی بخش بزرگی از مردم 
جهان تحميل نموده اند، بخش عظيمی از طبقه کارگر را از حقوق 
اقتصادی و سياسی و اجتماعی خود توسط ابزار سرکوب و 

بورژوازی محروم کرده اند، در اکثر کشورهای سرمايه داری    تحميق
جهان نه تنها با ارزان نگاهداشتن کار که با ابزار سرکوب و ارعاب، 
آگاهانه کارگران را گرسنه نگاه ميدارند تا توقع آنها را از رفاه و از تلاش 
در بهبودی شرايط کار وزندگی پايين بياورند، استفاده از کار کودکان و 
مراکز کار بردگی مزدی بدون استثناء در همه کشورهای سرمايه داری 
جهان وجود دارد،لذا پيشرفتهای علمی و تکنيکی بورژوازی نيز عملا در 

گسترش .  خدمت اين است که چگونه استثمار طبقه کارگر را تشديد کنند
علمی در زمينه پزشکی و فراورده های آن هم به جای اينکه به طب 
مجانی، به داروی مجانی و بهداشت مجانی منجر شود به وسيله ای برای 

. رقابت و سوداندوزی دولت و سرمايه داران بورژوا تبديل شده است
ساليانه ميليونها انسان به دليل عدم دسترسی به اين امکانات جان خود را 

اکنون به وضوح ديده ميشود، پيشرفت سرسام آور و همه .  از دست ميدهند
جانبه علم و تکنولوژی تحت کنترل سودورزی سرمايه، عمدتا عليه زندگی 
شايسته انسان امروز و خيلی محدود در خدمت تامين رفاه و امنيت و 

به اين وضعيت و به اين .فراغت و سلامت انسان بکارگرفته ميشود
ترازنامه کاپيتاليستی، نامی جز بربريت مدرن بورژوازی و دولتهای 

 .مربوطه نميتوان گذاشت
 

 :تشديد رقابت قدرتهای جهانی سرمايه: روند سوم
رقابت قدرتهای جهانی سرمايه به هدف دست بالاپيداکردن اقتصادی و 
سياسی خود در جهان بويژه در حوزه های عمدتا زير نفود آمريکا و بردن 
سهم بيشتری از ارزش اضافه که با افول اقتصادی و سياسی آمريکا شدت 
گرفته است، جهان را وارد دور ديگری از گسترش رقابت و ميليتاريسم و 

به گسترش استثمار و تحميل فقر و .  مخاطرات منتج از آن خواهد کرد
فلاکت و جنگ و آوارگی بيشتری عليه زندگی اکثريت عظيمی از مردم 

هدف بلاواسطه ديگر آن گسترش فضای نا امنی و رعب . جهان می انجامد
و وحشت در جهان و عقب راندن کمونيسم و کارگر و چپ و هر نوع 

 .آزاديخواهی و موج اعتراضاتی است که انتظار آن را دارند
 

پولاريزه شدن طبقاتی، اجتماعی و سيمای سياسی و :  روند چهارم
 !مبارزاتی جوامع

سرنوشت بشريت و .  سرنوشت جهان و بشريت نميتواند و نبايد اين باشد
جهان را آمريکا، اروپای واحد، چين و روسيه و اکنون تشديد رقابت 
قطبهای اقتصادی و سياسی سرمايه، تعيين نخواهند کرد، همانطور که 
جنگ دو اردوی تروريستی، تروريسم دولتی آمريکا و تروريسم اسلام 

جامعه، محل و مرکز تقابل و جدال گرايشات و .  سياسی، نيز تعيين نکرد
اين جدال قبل از اينها وجود داشته .  طبقاتی است  –جنبشهای اجتماعی 

کشمکش شبانه روزی و بلا انقطاع تقابل آنهاست که .  است
  ٧صفحه   

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   

اوضاع جهان، مخاطرات پيش رو، 

 ...موقعيت طبقه كارگر و كمونيسم 



 ٣ويژه نامه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٧صفحه    

سرنوشت و .  موتور محرکه و پيشبرنده تاريخ همه جوامع بوده و هست
آينده جهان و کشورهای مختلف را اين کشمکش و تقابل تعيين خواهد 

اوضاع جديد، عقب نشينی آمريکا از افغانستان و عراق و .  کرد
خاورميانه و اکنون تشديد رقابت قطبهای اقتصادی و سياسی مدعی 

 .قدرت، خود در متن اين تاريخ قرار ميگيرد و معنی ميشود
 

پولاريزه شدن طبقاتی و اجتماعی و مبارزاتی را به طور برجسته برمتن 
و در سه ساله بعد از آن به يمن  ٢٠٠٨بحران اقتصادی جهانی سال 

کشورهای ديگر به کاهش دستمزدها    اعتراضات کارگری در فرانسه و
و بيکارسازيها و افزايش سن بازنشستگی، مقابله باتشديد فشار بر بخش 

از طرف “  رياضت کشی اقتصادی”شاغل طبقه کارگر و تحميل سياست 
شکل گيری موجی از اعتراضات عليه .  دولتهای بورژوازی شاهد بوديم

فقر، تبعيض و نابرابری در آمريکا و کشورهای اروپايی و آمريکای 
“ جنبش اشغال”لاتين به شکل گيری اعتراضاتی عليه سرمايه موسوم به 

اين جنبش اگرچه بخشا اعتراض خرده بورژوازی را هم عليه .  انجاميد
سرمايه منعکس ميکرد، با اين حال جنبشی عليه وضع موجود بود و 
. مستقيما سرمايه داری را مسبب اوضاع ناهنجار کنونی معرفی ميکرد

در کشورهای عربی و    ٢٠١١در فاصله کوتاهی بعدتررويدادهای سال 
نام گرفت، اعتراض کارگر و ديگر مردم “  بهار عربی”شمال آفريقا که 

حضور طبقه کارگر را در .  معترض به وضع موجود را بيشتر رو آورد
توانست فضای نااميدی و يأسی .  صحنه سياسی و اجتماعی برجسته کرد

را که توحش لجام گسيخته تروريسم اسلامی عليه مردم و کارگر و 
جنگ (  ٢٠٠١کمونيسم و چپ و آزاديخواهی که بعد از يازده سپتامبر 

بويژه با حمله نظامی آمريکا به افغانستان و )  ميان دو اردوگاه تروريستی
عراق بخش وسيعی از کشورهای اسلام زده و فراتر از آن را فراگرفته 

کل .بود، شکسته و تروريسم اسلامی را به درجه زيادی به حاشيه براند
اين تحولات در سطح جهانی هرچند با خلاء افق و سياست و رهبری 

مساله مهم    سوسياليستی موثر به فرجام مثبت نرسيد، پديده ای جدی و
اينست، در اکثر کشورها و در همين دو دهه اين جدالهای اجتماعی و 
اعتراضی با محوريت طبقه کارگرو مردم محروم عليه سرمايه داری به 
عنوان منشاء فقر و تبعيض و نابرابری است که در تلاش تغيير وضع 

 .موجود است
در تقابل با وضع موجود، مبارزه و اعتراض، عليرغم کشنده بودن و 
. لطمات وسيع ويروس کرونا، مداوما موجود و ادامه داشته است

بروزات خشم شديد معترضين در اعتراضاتی که حتی بر سر مطالبات 
ساده اجتماعی شاهد آنيم، بيانگر تنفر و انزجار عميق توده کارگر بويژه 
نسل جوان امروز از وضع موجود و از دولتها و طبقه حاکمه 

 .بورژوازی حامی آنها است
 

فجايع و مصائبی که از سر و روی سرمايه داری می بارد، از نظر خود 
سرمايه داران و سخنگويان و پژوهشگران و مصلحين سرمايه نيز پنهان 

تغييراتی ”لذا آنان را به صرافت .  نمانده است و به آن اذعان ميکنند

در عين .  ، از نظر خود، در سيستم سرمايه داری انداخته است“اساسی
حال به هدف تبرئه کردن کليت سرمايه داری، گناه وضع موجود را به 

و انقلاب    می اندازند تا نهايتا به بحران سياسی   “نئوليبراليسم”گردن 
  .کارگری منجر نشود

 
آنچه معلومست جوامع پولاريزه تر و کشمکش گرايشات طبقاتی و 
اجتماعی گسترش می يابد و هرکدام پرچم راه حل های خود را در متن 

اکنون دنيا و .  تحولات کنونی در جواب به وضع موجود، بالا ميگيرند
بشريت در مقابل دوراهی، از يک طرف تداوم پلاتفرم اسارتبار 
بورژوازی و قطب های اصلی آن و از طرف ديگر عروج دادن راه حل 
راديکال کارگری و کمونيستی با برافراشتن پرچم تحول سوسياليستی 

اين دو راهی چشم انداز پيش روی .راه ميان بری وجود ندارد. قرار دارد
 .تحولات سياسی و اجتماعی آتی جهان معاصرو از آن گريزی نيست

 
موقعيت و رسالت طبقه کارگر و کمونيسم در تحولات سرنوشت ساز 

 !دنيای معاصر
طبقه کارگر هم اکنون در توليد و درتحولات اجتماعی از موقعيت 

تحولات جديد نه تنها . قدرتمندتری نسبت به چند دهه قبل برخوردار است
از وزنه اجتماعی، مبارزاتی اين طبقه کم نميکند، بلکه بالفعل بودن اين 

زير پوست هر .  طبقه را در تحولات سياسی آتی نيز بيشتر ميکند
اعتراض به استثمار و استبداد، خواست آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی 

بدون ترديد اگر ويروس کرونا نبود، .  طبقه کارگر را در آن خواهيد ديد
ما شاهد گسترش اعتراض و مبارزه گسترده و کوبنده اين طبقه در اين 

هم اکنون دولتهای بورژوازی در کشورهای پيشرفته و کمتر . دوره بوديم
جهان، با گذراندن “  دور از چشم”پيش رفته، با استفاده از پاندمی کرونا، 

قوانين سفت و سخت تری در تحديد آزاديهای سياسی و اعتراضی، دارند 
خود را برای روياروئی آتی با اين طبقه و ديگر مردم معترض به وضع 

 .موجود آماده ميکنند
 

وزنه اجتماعی، مبارزاتی طبقه کارگر در سطح جهان و در کشورهای 
مختلف متاسفانه با حضور نمايندگان و پرچمداران کمونيسم کارگری، 

. جنبش و تحزب کمونيستی اين طبقه، در صحنه سياسی خوانائی ندارد
اين خلاء موجود در رهبری طبقه کارگر در اعتراضات و تحولات 

ديدن خلاء رهبری .  سياسی آتی در کشورهای سرمايه داری است
راديکال کمونيستی و پرکردن اين خلاء کار جنبش کمونيسم کارگری 

کار بسيار سختی است اما کارما کمونيستهايی است که در هر .  است
لحظه منافع عمومی طبقه کارگر را نمايندگی ميکنند، پاسخگويی به 
نيازهای مبارزاتی کمونيسم اين طبقه در تغيير وضع موجود را رسالت 

واضح است، پراتيک و مشغله های ماکروی سياسی .طبقاتی خود ميدانند
و فکری کمونيستهای ماکسيماليست، نه قانع شدن و دلخوش کردن به 
صرف مقداری وقت در کارها و مشغله ها جزئی و کم تاثير، لازمه 

 .پاسخگويی به اين رسالت و در اين جدال بايد خود را نشان دهد
 

ما به مثابه .  ما فقرو تبعيض غير قابل تحمل بر جهان را نميپذيريم
کمونيسم طبقه کارگرقصد نداريم به دور جديد ميليتاريسم و رقابت 
قطبهای بورژوازی که جهان را با مخاطرات جدی ای روبر کرده اند، 

ما برج و بارو گرداگرد اروپا و آمريکا و ديگر کشورهای !  تن دهيم
ما به تبعيضات اجتماعی و !  سرمايه داری نميخواهيم

  ٨صفحه   

!زنده باد جمهوری سوسياليستى  

اوضاع جهان، مخاطرات پيش رو، 

 ...موقعيت طبقه كارگر و كمونيسم 
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!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

 
 
 
 
 

شغلی و جنسی و ملی و مذهبی و نژادی و 
ما در !  راسيسم و قومپرستى گردن نميگذاريم

خاورميانه قصد نداريم اسلام سياسى و 
حکومتهاى اسلامى را تحمل کنيم، افغانستان را 

ما قصد !زير دست باند آدمکش طالبان رها کنيم
نداريم به بى کشورى مردم فلسطين و سرکوب 

ما سياست !  هرروزه شان رضايت بدهيم
سرنگونی حکومتهای بورژوايی و اسلامی و 

ما عروج نسلی جديد !  مستبد و پليسی را داريم
از احزاب کمونيستی کارگری و انقلابی و 
مارکسيست را از نيازهای حياتی اين دوره مهم 

ما طبقه کارگر و مردم !  تاريخ بشر ميدانيم
آزادانديش جهان را به سوسياليسم بعنوان تنها 

 !راه نجات بشريت فراميخوانيم
 

اکنون چشم انداز تحولات بزرگ در ايران، 
بالفعل و بالقوه    حضور گسترده و تعيين کننده

طبقه کارگر در آن و خوش نام بودن و نفوذ 
کمونيسم و کارگر در جامعه ايران وجود 
کمونيسم متشکل و حزب ما در بطن اين 
تحولات، شانس تامين رهبری کمونيستی بر اين 
تحولات و عروج آلترناتيو کمونيستی را بيش از 

جامعه .  هر کشوری در دنيا فراهم کرده است
تحولات سرنوشت سازی قرار    ايران در آستانه

ما بر نقش تاريخ ساز طبقه کارگر .گرفته است
و جنبش کمونيسم کارگرى در شکل دادن به 
آينده ايران و فرصت کم نظيرى که براى ايفاى 
نقش کارگر و کمونيسم بعنوان رهبر يک جنبش 
عظيم براى آزادى و برابرى در ايران فراهم 

قطعا وقوع چنين تحول انقلابی و .  شده واقفيم
راديکال اثرات جهانی و منطقه ای مهمی را 

اين سرراست ترين مسير .  بدنبال خواهد داشت
و راه حل اميد بخش تحول سوسياليستی در 
مقابل ما کمونيسم کارگری متحزب در ايران 

اما واضح است به فرجام رساندن چنين .  است
تحول سرنوشت ساز در گرو تامين رهبری 
کمونيستی ای است که تماما به پراتيک 
کارگران راديکال سوسياليست جنبش کمونيسم 
کارگری علی العموم و حزب کمونيست 

حکمتيست علی الخصوص گره   -کارگری ايران
 .خورده است

 ٢٠٢١اکتبر 

اوضاع جهان، مخاطرات پيش رو، 

 ...موقعيت طبقه كارگر و كمونيسم 

مجمع عمومى ظرف ابراز وجود مستقيم و مستمر 
مجمع عمومى را آگاهانه و بنا به  ! كارگران است

!هر نيازی برپا كنيد  
 

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيد  
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هفتادمين سالروز تولد رفيق )  سه سال قبل(    ٢٠٢١يازدهم ژانويه 
افسوس که دوره گسترش .  عزيز بود)  حمه سور(حسين مرادبيگی 

ويروس کرونا بود و نميشد در اجتماع حضوری جشن تولد شايسته و 
آنوقت جمع اعضای دفتر سياسی وقت حزب .  بزرگی را تدارک ديد

حکمتيست و دبير کميته مرکزی به صورت نتی رفيق حمه سور را به 
اتاقی در شبکه اجتماعی دعوت کرديم و به قول خودش سورپرايز شد 
و در فضايی عاطفی و انسانی تک تک رفقای حاضر خاطرات و 

بر .   احساسات صميمانه خود را نسبت به حمه سور عزيز بيان کردند
کارت تبريک تهيه شده نوشته زير حک شد و به اين ترتيب هفتادمين 

حيف که  .  سال تولد حمه سور با حضور خودش تبريک گفته شد
صحبتهای شيرين و صميمانه  خود حمه سور به صورت کتبی و يا 
ضبط شده در دسترس نيست، تا در کنار يادداشت زير به عنوان 

 . يادگاری فراموش نشدنی منتشرش کنيم
 

 ! هفتادمين سال تولدت را صميمانه و رفيقانه تبريک ميگوييم
 

 !حمه سور عزيز
اگر دوره کرونا و محدوديتهای پزشکی مانع نميشد، بی ترديد، در 
هفتادمين سالگرد تولد و زندگی شما در اجتماع و جشنی شايسته با 
حضور ديگر رفقا و نزديکان و دوستان و آشنايان در کنار شما 

واضح است، ارزش گذاری هفتادمين سال زندگی غنی و پر .  ميبوديم
از درس و تجربه شما چه از نظر اجتماعی و دوستی و رفاقت و 
. مهمتر ازهمه ازنظر سياسی و مبارزاتی کاری بسيار ضروری است

به ويژه برای ما رفقا و همراهانت  که درمسير پرپيچ و خم چندين دهه 
نبرد و مبارزه بی امان عليه تبعيض ، نابرابری و نظم ظالمانه 
کاپيتاليستی و در  جنبش کمونيسم کارگری و حزب حکمتيست،  چه 
آنهايی که هم نسل شما بوده  و يا نسل های بعدتر و يا نسل جوان کنونی 
همرزمت بوده ايم، آنچنان ارزش والايی برايمان دارد که يادآور، 
افتخار دوستی و رفاقت و تعهد مشترک مبارزاتی مان با يکی از 
انسانهای محبوب و يکی از پيشروان مارکسيسم انقلابی و کمونيسم 

 .  ايران  تا به امروز است ٥٧کارگری دوره بعداز انقلاب 
 

انسانهايی هستند که اين شانس و موقعيت را پيدا ميکنند که پراتيک و 
کارکرد و زندگی و البته بخش مهمی ازعمرشان با تحولات مهم، با 
نگرش و پراتيک انسانی، موثر و با دوستی ها و رفاقتهای وسيع عجين 

حسين (ميشود، بدون ذره ای تعارف شما حمه سور عزيز ما، 
 . يکی از سمبلهای شناخته شده اين طيف انسانها هستيد) مرادبيگی

 
ما مفتخريم، فرصت رفاقت و دوستی شخصی و سياسی و همگامی 

 . مبارزاتی با شما را داشته و داريم
ما خوشحاليم که رفيق و همرزم يکی از اولين چهره های  نسل جوانان 
چپ و خلاف جريان کمونيستی بوده ايم، که پايه های يک سازمان چپ 
و کمونيستی موثر و دخيل در تحولات جامعه کردستان و ايران، به 

و سالهای بعد آن را پی افکنده و همواره از  ٥٧ويژه از مقطع انقلاب 
 . رهبران شاخص آن بوده است

 يادداشتى بمناسبت هفتادمين سال تولد رفيق حسين مرادبيگى 
 از جانب اعضای رهبری حزب  

ما خرسنديم دوست، رفيق و همرزم کسی هستيم که تجربه سازماندهی 
مبارزه مسلحانه حق طلبانه و عميقا مورد حمايت وسيع توده مردم در 
کردستان و فرماندهی اولين پارتيزانهای سرخ عليه جمهوری اسلامی و 

 .  جهل و خرافه و ستم، به نام او ثبت شده است
 

ما اين شانس ارزشمند را داشته ايم و داريم که از درس و تجربه های يکی 
افتخار .  از پايه گذاران تحزب کمونيستی چهار دهه اخير بهره برده ايم

ميکنيم همگام سياسی و مبارزاتی کسی بوديم که در دوران سخت بعد از 
درگذشت منصور حکمت عزيز، در تشخيص تداوم خط کمونيستی در 
جنبش کمونيسم کارگری روشن بينی نشان داده و در حفظ سلامت و 
استحکام خط مشی و سنت سالم سياسی و حزبی کمونيسم کارگری ياری 

 . دهنده ما بوده است
 

 ! حمه سور عزيزمان
همانطور که اشاره کرديم، اگر موانع دوره کرونا نبود، در اين مناسبت 
قطعا حضوری و با شرکت بسياری از دوستان، آشنايان، رفقا و نزديکان 
شما در اجتماعی شايسته هفتادمين سال تولدت را سازمان می 

. متاسفانه عملی نبود، لذا به  گردهمايی خودمانی نتی بسنده کرديم.داديم 
بهترين ها را برايت .   هفتادمين سالروز تولدت را ارج ميگذاريم

 .  آرزوداريم
 

 . عميقا دوستت داريم
 

از جانب جمعی از رفقايت، اعضای دفتر سياسی و دبير کميته مرکزی 
 حکمتيست  –حزب کمونيست کارگری ايران 

*** 
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 سه كتاب منتشر شده 

 رفيق حسين مرادبيگى
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 : فهرست مطالب
 

 توضيحی در مورد ايجاد تغيراتی در نقد کتاب پيکيتی
 

 بخش اول
 )  بعنوان مقدمه(پيشگفتار

 توضيح کوتاهی در مورد نقد کتاب پيکيتی بعد از دوسال 
 کتاب پيکيتی به اختصار 

 رابطه توزيع و شيوه توليد 
 "پيشی گرفتن نرخ بازدهی سرمايه از نرخ رشد"
    سرمايه چيست؟ 

  بازدهی سرمايه
    )Marginal Productivity of Capital(بارآوری نهائی سرمايه

     ميل سرمايه به رکود تدريجی
    ادامه انباشت سرمايه عليرغم رکود اقتصادی

  مقايسه سهم بالای سرمايه داران به نسبت درآمد داخلی ساليانه
 تراکم سرمايه، توزيع کل ثروت اجتماعی ميان سرمايه داران

 
 بخش دوم

  سرمايه داری؟" معضل"در جستجوی 
 پيکيتی و قانون گرايش نزولی نرخ سود مارکس 

نگاهی به وضع طبقه کارگردر انگستان در دل اوضاع فعلی اين 
 کشور

 گفتار پايانی 
   

 
 

"نقد کتاب توماس پيکتی حسين   -"سرمايه در قرن بيست و يکم: 
 )حمه سور(مرادبيگی

  
 توضيحی کوتاه در مورد ايجاد تغييراتی در نقد کتاب پيکيتی

تصميم من به نقد کتاب پيکيتی و انتشار آن،مصادف بود با سالهای بعد 
و حرکتهای اعتراضی آن  ٢٠٠٨از بحران اقتصادی جهانی سال 

دوره عليه نابرابری اقتصادی از جمله بويژه اعتراض به فشار دول 
رياضت کشی "بورژوازی بعد از اين بحران در تحميل بيشتر سياست

رکود اقتصادی .به طبقه کارگر و از اينطريق به کل جامعه"  اقتصادی
شروع و تمام يا اکثر کشورهای سرمايه  ٢٠١٩که از اواخرسال 

داری و دول بورژوازی مربوطه را فراگرفت و در ادامه با شيوع 

 : نقد كتاب توماس پيكتى

 "سرمايه در قرن بيست و يكم"
 بخش اول

 

 )حمه سور(حسين مرادبيگى 

بيماری کرونا تشديد شد،موجب شد که نقد خود از کتاب پيکيتی را يک بار 
،نياز به ايجاد ٢٠٢٣مروری مجدد برآن در ماه مه .  ديگر منتشر کنم

تغييراتی در آن را برايم ضروری کرد، از جمله انتقال بعضی از تيترهای 
آن که به موضوع مشابهی پرداخته اند از بخش اول به بخش دوم، ديگری 
تکميل کردن مواردی که به استدلال بيشتر و روشنتری احتياج داشتند، در 
عين حال در حد ممکن فشرده تر و موجزترکردن کل نقد خود از کتاب 

 . پيکيتی
 بخش اول

 
  بعنوان مقدمه

به دنبال بحران جهانی سرمايه، نه تنها سخنگويان اصلی  ٢٠٠٨در سال 
بورژوازی مانند جرج سوروس، حتی سخنگويان رسمی کليسا نيز گفتند، 

کاپيتال مارکس دوباره جزو .  در مورد سرمايه داری حق با مارکس بود
کتابهای پرفروش سال شد و خواندن آن بويژه در ميان نسل جوان اروپا 

روزنامه گاردين در مورد اين بحران که عده ای از سخنگويان . رواج يافت
با کمی  ٢٠٠٨اکتبر  ٢٣بورژوازی آن را مرگ کاپيتاليسم نام نهادند در 

تخفيف آن را نه مرگ کاپيتاليسم، که تولد دوره جديدی در آن را اعلام کرد 
اکتبر همان سال نوشت که دهها  ٢۶روزنامه نيويورک تايمز در ).  ١(

هزار کارگر در شهرها و مراکز مختلف کار در آمريکا دارند بيکار 
نوشتند که شهرهای واشنگتن و نيواورلئان و نيويورک از ).  ٢(ميشوند 

از شکست .  نظر اجتماعی، با نايروبی و کنيا و سواحل عاج قابل مقايسه اند
خود کاپيتاليسم صحبت کردند و گفتند که اين بحران مدل اقتصادی ای را 

ثباتی همه گير، نابرابری وسيع و بيبی اعتبار کرده است که به قيمت 
مجله .  نابودی محيط زيست برای يک نسل بر جهان تسلط داشته است

  ١٢صفحه   سال  ٢۵اکونوميست، در ماه اکتبر همان سال نوشت که در 
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گذشته که از عمر ليبراليزه کردن بازار ميگذرد، صدها ميليون نفر از 
  به فقر مطلق کشانده شده اند، در حاليکه تخمين زده اند که) جهان(مردم 

اين دهه، ما احتمالا شاهد سريعترين رشد را از لحاظ درآمد سرانه در 
روزنامه تايمز در همان روزها با اشاره به ).  ٣(تاريخ خواهيم بود 

عکس مارکس به خوانندگان خود در مورد اين بحران و رکود همراه آن 
اينها از جمله ).  ۴(که لگدی است به ايدئولوژی کاپيتاليسم، هشدار ميداد 

مواردی از دهها مورد از عکس العمل سخنگويان رسمی و رسانه ها و 
داری غرب در مورد کاپيتاليسم در جريان    ميديای کشورهای سرمايه

استاد يکدر آن روزها و ماهها اگر .  بودند ٢٠٠٨بحران اقتصادی سال 
کاپيتال در قرن بيست و "اقتصاد به خود جرات ميداد کتابی با عنوان 

بنويسد، حال با هردرجه از اعتراض به نابرابری و خواست تعديل "  يکم
ثروت در آن، اما مينوشت، ثابت شد که نظرات مارکس در مورد 

(قيامت گرا"سرمايه داری   "Apocalyptic(    است و يا در اين يا آن
مورد نيز نادرست و غلط از آب درآمده است، نه تنها بخشی از سوسيال 
دمکراسی و ميديای ليبرال جرات تبليغ برای آن را نداشتند، بلکه حتی 
دست راستی ترين سخنگويان بورژوازی نيز سر را پائين انداخته و 

حدود شش سال بعد از آن، در اوايل .  باسکوت از کنار آن رد ميشدند
در دل اعتراض عمومی به نابرابری و به تهاجمی که  ٢٠١۴سال 

سرمايه داران و دول بورژوازی به طبقه کارگر و به کل جامعه سازمان 
داده بودند و تا کشتار کارگران معادن ماريکانا در آفريقای جنوبی نيز 
پيش رفتند تا بحران اقتصادی خود را تخفيف دهند، استاد اقتصاد 

و "  فرصت را درمی يابد"دانشگاهی در فرانسه به نام پيکيتی ظاهرا 
در جهت .  منتشر ميکند"  کاپيتال در قرن بيست و يکم"با عنوان کتابی 

و سخنگويان آن در مورد تبيين مارکس از    رفع نگرانی از بورژوازی
آينده کاپيتاليسم، نظرات مارکس را بدون هيچ استدلالی در اين يا آن 

در .  ميخواند"  غلط از آب درآمد"و "  قيامتگرا"مورد از تحليل سرمايه، 
علاقه کنار آن به وجود نابرابری در سرمايه داری، نظم دلخواه و مورد 

خواستار دخالت دولت در تعديل ثروت و بستن .  خود، اعتراض ميکند
اين .  ماليات تصاعدی بر درآمد و سرمايه و ثروت ناشی از ارث ميشود

مجموعه در يک کتاب، در آن روزها در شرايط گسترش اعتراض 
عمومی به نابرابری، نه تنها باب طبع سوسيال دمکراتها و روشنفکران 
چپ ليبرال که باب طبع رسانه ها و ميديای ليبرال و حتی بخشی از 

اينها ظاهرا کافی بود تا بخشی از سوسيال .  راست بورژوازی نيز بود
دمکراسی، انگار گم شده خود را يافته اند، جلد بدلی سرمايه توماس 

جای کاپيتال مارکس به جامعه قالب به پيکيتی را درهوا بقاپند تا آن را
کنند که گويا کاپيتال آن کتاب بود، نه کاپيتال مارکس، و از آن به عنوان 

در همياری با اين شوی .  پروژه ای عليه بازگشت مارکس استفاده کنند
اقتصادی، رسانه ها و مطبوعات ليبرال از جمله مطبوعاتی که بالاتر 

به آن اشاره کردم، همچنين ميديای مختلف از قبيل بی بی سی و سی  نيز
ان ان و غيره به کار افتادند و فضا را برای هلهله و شادی اينها گرم 

را  ٢٠٠٨کردند تا ماحصل اوضاع بعد از بحران اقتصادی جهانی سال 
حتی بيلياردری مانند بيل گيتس نيز از . به نفع طبقه بورژوا مصادره کنند

. کتاب پيکيتی استقبال کرد و نوشت که با همه نکات پيکيتی موافق است
همراه اينها مسابقه مترجمين مختلف برای سهم بری از کالائی که روانه 

اما جار و جنجالی که راه انداختند زياد طول .  بازار شده بود، شروع شد
تمام شدن بی سر و صدای جريان پيکيتی و کتابش، بی اعتباری .  نکشيد

تاريخ مصرف هر دو، هم .  اين پروژه عليه مارکس را، اثبات کرد
پيکيتی و هم کتابش، با آن به سر رسيد و محتوای آن نيز به بايگانی 

واقعيت زمخت سرمايه در قرن بيست و يکم، توجيهگريهای .  سپرده شد
اگر برای بخشی از سوسيال .  بيمايه از آن و نويسنده آن را به حاشيه راند

دمکراسی، کار پيکيتی مجال جنجالی عليه بازگشت مارکس را فراهم 
 New Left(کرد، بخشی از چپ ليبرال بويژه نويسندگان نيولفت ريويو

Review  ( و مانتلی ريويو)Monthly review  ( را که نقدشان از
ديدن يکی دو .  سرمايه از نقد نئوکلاسيکها فراتر نميرود، شگفتزده کرد

پيکيتی به عنوان يکی از سخنگويان نئوکلاسيکها از   نقد سطحی از زبان
که نه تنها هدف    مکتب اقتصادی اش، آنان را چنان به وجد آورده بود

انتشار کتاب پيکتی را ناديده گرفتند، بلکه در گسترش آن سياسی پشت 
 John Bellamy(جان بلامی فاستر.  هياهو، عملا به نفع او سهيم شدند

Foster( ييتز.  و ميشل د)Yates. Michael D(،  دبيرو دبيرراهنمای
پيشی گرفتن "که فرمول پيشنهادی پيکتی، نشريه مانتلی ريويو نوشتند 

را که ظاهرا تا حال "  معضلی"، "نرخ بازدهی سرمايه از نرخ رشد
ظاهرا با کتاب پيکيتی پی .  متوجه آن نشده بودند برايشان حل کرده است

نشريه نگاه، دفتر بيست ! (بردند که سرمايه داری به نابرابری تمايل دارد
پيکيتی و بحران "ييتز، .  و نهم، جان بلامی فاستر و ميشل د

 .)، ترجمه پرويز قاسمی" نئوکلاسيک
*** 

   :توضيح کوتاهی در مورد نقد کتاب پيکيتی بعد از دو سال
وقتی کتاب پيکيتی منتشر شد من هم کنجکاو شدم، مثل خيلی ها، که 

") کاپيتال در قرن بيست و يکم("بدانم آن کتاب با آن عنوان گنده اش 
راجع به چيست و در اين مورد چه ميگويد؟ کتاب را تهيه کردم اما به 

. دليل در جريان بودن پروسه معالجه، خواندن آن برايم مقدور نبود
وقتی بهبودی موقتی حاصل شد آن را خواندم و با ياداشت برداری 

نه به اين خاطر که حاوی نکات .  مختصری تصميم گرفتم آن را نقد کنم
مهم و قابل طرحی از نظر اقتصادی بود و ميبايست جواب ميگرفت، 
بلکه اولا به خاطر جاروجنجالی که با انتشار اين کتاب عليه مارکس راه 
انداختند، ثانيا به اين خاطر که نشان دهم وقتی که رسانه ها و ميديای 
بورژوازی افکار عمومی را شکل ميدهند حتی عاميانه ترين نظرات 
اقتصادی را اگر بدانند که به ادامه سلطه بورژوازی و پوشاندن و 

" شاهکار اقتصادی"توجيه استثمار طبقه کارگر کمک ميکند، به عنوان 
پيکيتی يکی " کاپيتال در قرن بيست و يکم"کتاب . به جامعه قالب ميکنند
سطحی (  Wonkyبه قول خواننده ای، يک کتاب .  از اين نمونه ها است

ارتقاء پيدا "  شاهکار"از هر نظر، در يک روز تا حد يک )  و ضعيف
ثالثا، به اين اميد که تلاشی باشد برای توجه دادن بيشتر نسل جوان ! کرد

کمونيست طبقه کارگر به ضرورت خواندن کتاب کاپيتال مارکس به 
  .عنوان پشتوانه محکم پراتيک کمونيستی برای تغيير وضع موجود

 
، عليرغم يادداشت ٢٠١۵سال    با بازگشت مجدد بيماری در اوايل

برداريهای سال قبل، با توجه به وضعيت جسمی ای که داشتم موقتااز 
به تشويق فاتح شيخ در چند ماه گذشته که باز .  اين کار صرفنظر کردم

بهبودی موقتی حاصل شد، عليرغم فشار جسمی زياد، 
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تصميم گرفتم نکاتی را که در اين نوشته ميگنجد و در مورد آن کتاب 
چرا که آن کتاب، بسيار .  از نظر من کفايت ميکند، روی کاغذ بياورم

هرچند پيکيتی در .  طولانی، به شدت تکراری و خسته کننده است
به اين خاطر آن را : "جواب به منتقدين طولانی بودن کتابش گفته است

را در "!  سوخت و ساز سرمايه"طولانی نوشته است که خواسته است 
 )!۶." (ابعاد مختلفی شرح دهد 

 
 کتاب پيکيتی به اختصار -١

تاريخ توزيع درآمد "کتاب او قبل از هرچيز راجع به : "پيکيتی ميگويد
را نه برپايه آن يعنی شيوه توليد "  تاريخ"او اين    ).٧(است "  و ثروت

" درآمد از کار و درآمد از سرمايه"سرمايه داری، بلکه بر اساس تقسيم 
او همچنين با مقايسه آمارها و اطلاعاتی که جمع آوری .  توضيح ميدهد

رسيده است که علت انباشت و نرخ بالای "  نتيجه"کرده است به اين 
بازدهی سرمايه سرمايه داران، و لذا وجود نابرابری حاصل از آن، 
همانطور بزعم او در قرن نوزدهم و بيستم و اکنون در قرن بيست و 

رشد (نرخ بازدهی سرمايه از نرخ رشد"يکم نيز در اين است که 
او با اين نگرش و با فرمول ).  r<g"(پيشی گرفته است)  عمومی اقتصاد

می نامد به سراغ "  اولين فرمول پايه ای کاپيتاليسم"ديگر خود که آن را 
تعيين نسبت درآمد سرمايه داران و سهم آنان به نسبت توليد ساليانه 

" معضل يا معضلات"پيکيتی در عين حال، دنبال !  داخلی رفته است
سرمايه داری در قرن بيست و يکم است که بازهم به خيال خود آن 

لذا .  را علت افزايش نابرابری و مانع تخفيف در آن ميداند"  معضلات"
، سيستم ماليات بندی بر درآمد سرمايه داران "آن موانع"برای رفع 

اينها در واقع محورهای . بويژه بر درآمد ناشی از ارث را پيشنهاد ميکند
  .اصلی کتاب پيکيتی را تشکيل ميدهند

 
تحليل از اقتصاد سياسی که پيکيتی "  نئوکلاسيکی"آنچه که در اين مدل 

يکی از شاگردان آن است، غايب و اساسا حذف است، رابطه کار مزدی 
و سرمايه است که پايه و اساس سيستم کاپيتاليستی را تشکيل ميدهد، به 

است چيزی راجع به "  کاپيتال"اين دليل در اين کتاب که ظاهرا اسم آن 
پروسه کار در توليد سرمايه داری، يعنی تقابل کميتی از کار زنده با 
کميتی از کار ماديت يافته در پروسه توليد که ارزش را به ارزش 
اضافه بسط داده و شيوه توليد سرمايه داری را شکل داده و توضيح 

تحليل وارونه پيکيتی از سرمايه، کل کتاب .   ميدهد، پيدا نخواهيد کرد
انگار .  پيکيتی را، هرچه هست، به سرمايه داری بی ربط کرده است

اوآخر قرن نوزدهماست، يکی از اينها برگشته است و دارد اين مدل 
اقتصادی را در دهه دوم قرن بيست و يکم که اکنون هرکارگری ميداند 
که سود و انباشت سرمايه سرمايه داران از تصاحب کار اضافی روزانه 
او تامين ميشود، بدون رابطه ويژه سرمايه با کار، رابطه کار مزدی و 

باهم صحت ادعای خود را در نقد اين کتاب !  سرمايه، بازگو ميکند
ابتدا از اصل موضوع مورد مطالعه او يعنی شيوه توزيع .  مرور ميکنيم
 .شروع ميکنم

 رابطه توزيع و شيوه توليد -٢ 
همانطور که پيشتر گفتم، پيکيتی تاريخ توزيع درآمد و ثروت و خود 

رابطه کار مزدی و (درآمد را هم بدون ربط آن به شيوه توليد کاپيتاليستی
، بر اساس تقسيم درآمد، به درآمد از کار و درآمد از سرمايه )سرمايه

توضيح داده است و همين را هم مبنای نسبت سهم سرمايه داران به نسبت 
 . درآمد داخلی ساليانه قرار داده است

 
از توزيع ثروت نميشود شروع کرد و راجع به آن حرف زد بی آنکه قبلا 
راجع به اقتصاد کاپيتاليستی، که مبنای واقعی و مادی توزيع است، 

بايد اول راجع به خود شيوه توليد کاپيتاليستی صحبت کرد، .  صحبت کرد 
همانطور که راجع به جامعه هم .  بعد شيوه توزيع را در آن توضيح داد

نميتوان صحبت کرد بی آنکه از اقتصاد سياسی آن جامعه در گذرگاه 
رابطه توليد اساس تاريخ جامعه را .  تاريخی و مشخص صحبت کرد

تشکيل ميدهد و توزيع در آن نيز بر اين مبنا صورت گرفته و صورت 
  .ميگيرد

شروع از توزيع، بر اساس درآمد از کار و درآمد از سرمايه، شروع از 
ظاهررا وقتی نگاه .  نمودهای ظاهری در مورد خود شيوه توزيع است

به گفته   ميکنيد يکی صاحب سرمايه است و درآمد خود را از سرمايه اش
و ديگری هم .  پيکيتی از طريق سود و بهره و اجاره و غيره تامين ميکند

   .کتاب پيکيتی ١٨ص  ٌ(مزد و حقوق و غيره(از طريق کارش 
 

سوال اين است که اين درآمد از سرمايه و درآمد از کار، سود و بهره و 
اجاره و مزد، از کجا آمده است؟ مسير و بستر واقعی آن کدام است؟ اگر 

تبديل نشود، کسی که کار ميکند از    توليدی در کار نباشد و به سرمايه
کجا مزد خود را دريافت ميکند؟ و اگر نيروی مولده اجتماعی کار توليد 
نکند، سرمايه دار درآمد خود را از کجا تامين خواهد کرد و اصولا بدون 
صحبت از شيوه توليد مگر ميشود از توليد ساليانه در جامعه صحبت 
کرد؟ بدون شيوه توليد و شکل گرفتن سازمان جامعه حول آن مگر انسانها 
در ادوار مختلف می توانستند وارد زندگی اجتماعی و زنده خود شوند؟ 
توليد داخلی ساليانه يک کشور مگر چيزی جز توليد ارزش در مدت يک 

لذا بايد توضيح داد که اين توليد ارزش در سيستم کاپيتاليستی .  سال است
بر چه اساسی و چگونه توليد ميشود؟ کسی که ادعای تحليل اقتصاد 
سرمايه داری را دارد اگر از شيوه توزيع شروع ميکند نمی تواند شيوه 
توليد و پروسه کار در توليد کاپيتايستی را جا بگذارد، و اگر آن را جا 
ميگذارد ميخواهد از وارد شدن در رابطه کار مزدی و سرمايه اجتناب 

خود را در تناقض می اندازد، اما آن را بر وارد شدن در اين رابطه .  کند
 . ترجيح ميدهد

 
سودها و بهره ها و اجاره ها و درآمدها هيچکدام وجود مستقلی خارج از 
چهارچوب سيستم کاپيتاليستی مبتنی بر رابطه کار مزدی و سرمايه 

برای .  ندارند، همه آنها در اين رابطه معنی پيد اکرده و قابل توضيح اند
مثال بانک مرکزی يک کشور سرمايه داری برای کاهش تورم، نرخ 
بهره بانکی را افزايش ميدهد، بلافاصله به رکود و حتی توقف خانه 
سازی و خريد و فروش مسکن می انجامد و همينطور بر اجاره و سود 

، يا رکود در بخش مسکن به نوبه خود به کاهش وغيره نيز تاثير ميگذارد
 . رشد اقتصادی در سطع اقتصاد يک کشور کمک ميکند

 
پيکيتی از توزيع بر اساس درآمد از کار و درآمد از سرمايه شروع کرده 

است تا در مورد شيوه توليد سرمايه داری و نقش کار زنده 

 : نقد كتاب توماس پيكتى
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  ١٤صفحه   



  ١٤صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٣ويژه نامه    

بحث رابطه ويژه سرمايه با کار، .  در اين شيوه توليد اجتناب کند
قلمروهای ممنوعه اقتصاد دانان بورژوا ازجملهبويژه پيکيتی است 

مشکل آنها معرفتی نيست که گويا از منشاء سود و ثروت . در کتابش
اقتصاد بورژوائی که کارش کتمان "  علم. "بورژوازی بی اطلاعند

منشاء سود و ثروت بورژوازی از طبقه کارگر است به آنها مياموزد 
که چگونه اقتصاد سياسی را از ديد سرمايه دار بعنوان مجموعه ای 
از پول و کار و ابزار توليد، آنچه که سرمايه دار روزانه با آن سرو 

منشاء سود و ثروت بورژوازی را که چيزی کار دارد، تحليل کنند تا 
پيکيتی با .  از اين طبقه کتمان کنندجز استثمار طبقه کارگر نيست 

نگرش اقتصادی اش در اين مورد سنگ تمام گذاشته است و پروسه 
درديدگاه او .  کار در توليد سرمايه داری را کلا حذف کرده است

گويا يکی درآمدش از سرمايه اش است و ديگری درآمدش از 
 .کارش، بدون ربط اين دو با هم در شيوه توليد سرمايه داری

در جريان جار و جنجالی که آن روزها رسانه ها و مطبوعات و 
ميديای کشورهای سرمايه داری غرب حول پيکيتی و کتاب او راه 
انداختند که چيزی جز يک شوی اقتصادی در بازاريابی برای کتاب 

تحت تاثير اين "  لوموند ديپلماتيک"پيکيتی نبود، يکی از نويسندگان 
توليد برای "فضا در مقاله ای در مورد کتاب پيکيتی نوشته بود، 

لابد .  انگار انعام پخش ميکرد"!  مارکس و توزيع برای پيکيتی
اطلاع نداشت که نقد عميق مارکس به سرمايه در جلدهای مختلف 
کاپيتال کل کارکرد و اساس ابن شيوه توليد را بطور درخشانی 
پوشانده است که بخشا عده ای از اقتصاد دانان پيش از خود و هم 
عصر خود را نيز بر سر وارونگی شروع از رابطه توزيع و جا 

  .گذاشتن ريط آن بر اساس رابطه شيوه توليد، نقد کرده است
 

اينکه شيوه توليد کاپيتاليستی و توزيع بر اين اساس، منشاء نابرابری 
اقتصادی و اجتماعی و موجب فقر و فلاکت در جامعه و گسترش 
وسيع و هر روزه آن در قرن بيست و يکم است، امروزه  نبايست 

پيکيتی هم تنها اقتصاد دان بورژوا نيست .  نيازی به اثبات ميداشت
که اين واقعيت را لاپوشانی کرده و از توزيع بدون ربط آن با شيوه 

 Think(اين روزها تينک تانکها .  توليد کاپيتاليسی صحبت ميکند
Thanks( ی مختلف اين اقتصاد هم برای آرام کردن طبقه کارگر و

کمر خم کرده و هر آن "  رياضتکشی اقتصادی"جامعه که زير فشار 
ی توخالی از نوع "  اعتراض"انتظار اعتراض از آنان ميرود، 

پيکيتی را تکرار ميکنند، بی آنکه خود سيستم کاپيتاليستی و سرمايه 
. داران و دول بورژوازی را عامل و بانی اين وضعيت معرفی کنند

رئيس بانک مرکزی )  Mark Carney(برای مثال، مارک کارنی 
بريتانيا به سرمايه داران در مورد بازگشت مارکس در سخنرانی 

. است چنين هشدار ميدهد"  شبح سياست پولی"که عنوان آن    خود
کارنی که در موقع سخنرانی، جلوی تصوير بزرگی از مارکس و 

!حجاب را آتش بزنيد! نه به حجاب اسلامى  
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 " ...سرمايه در قرن بيست و يكم"

ايستاده بود، )  که با پروژکتور روی ديوار انداخته بودند(کتاب سرمايه 
او ."  است"  دربارهی نابرابری و سياست پولی)"  سخنانش:"(ميگويد

سخنان خود را اين طور شروع کرد که درآمدهای واقعی در دهه گذشته 
بر اعتماد به نفس و "  بحران مالی آتشزا"سقوط کرده و ميراث يک 

توسط انقلاب تکنولوژيک دچار "توسعه، سنگينی می کند، و ماهيت کار 
او سپس گفت که اين جملات توصيف کننده ی شرايط  .!اختلال شده است

و زمانی است که کارل  ١٩اواسط قرن "نيست، بلکه در مورد  ٢١قرن 
مارکس در کتابخانه بريتانيا چرکنويس کتابش را می نوشت و در رابطه با 

   ".شبحی بر فراز اروپا، شبح کمونيسم، هشدار می داد
 

به جای اين که اين به اصطلاح فراوانی ثروت يک :"  او در ادامه ميگويد
جهانی شدن ، با "به ارمغان بياورد ، برعکس "  عصر طلايی جديد"

دستمزدهای پائين، ناامنی شغلی، شرکت های فرامليتی، و نابرابری های 
او سپس هشدار ميدهد که ".  طبقاتی عميق همراه بوده است  -اقتصادی 

  ".حمايت جامعه از بازارهای آزاد در معرض خطر است"
 

سخنان کارنی در همين حد و در مقايسه با پيکيتی، هردو مدافع سرسخت 
سرمايه داری، يکی بانکدار و ديگری مدرس اقتصاد در دانشگاهی در 
پاريس، سر و ته دارتر از تحليل و ادعاهای پيکيتی در مورد نابرابری در 

   .سرمايه داری در قرن بيست ويکم است
 
  "پيشی گرفتن نرخ بازدهی سرمايه از نرخ رشد" -٣

پيشی گرفتن نرخ بازدهی سرمايه از نرخ "پيکيتی در اين خيال که با گفتن 
کرده است " کشف"انباشت سرمايه را " راز"، )رشد عمومی اقتصاد" (رشد

و ميتواند بعنوان اقتصاد دان جديدی دراقتصاد سياسی عرض اندام کرده و 
آن را ادعا کند، و حتی در مقابل مارکس نيز قد علم کند، وارد صحنه 

   .ميشود
پيشی گرفتن نرخ بازدهی "نگاهی به نحوه استدلال پيکتی در اين مورد، 

پيکتی قانون يا فرمول  .، خالی از لطف نخواهد بود"سرمايه از نرخ رشد
کتابش زير تيتر چرا بازدهی  ٣۵٣را در صفحه )  r<g(مورد نظر خود 

 :سرمايه از رشد بيشتر است؟ چنين توضيح ميدهد
 
نرخ بازدهی سرمايه    rاين يک واقعيت تاريخی غيرقابل بحث است که "

نرخ رشد اقتصادی در سرتاسر يک دوره زمانی طولانی،    gحقيقتا از 
کتابش زير تيتر  ٣۵١   آن را در صفحه"  دلايل"چرا؟ ).  ٨(  ."بيشتر بود

  :مکانيسم بازدهی سرمايه، چنين توضيح داده است
 
اولين دليل برای حد بالای تمرکز ثروت در جوامع سنتی زراعی و در يک "

به استثنای (مقياس وسيعتر در همه جوامع قبل از جنگ جهانی اول 
،جوامع با رشد پائين، )آن جوامع(اين است که در ...) جوامع پيشگامی که 

 )٩."(نرخ بازگشت سرمايه مشخصا و ادامه دار بالاتر از نرخ رشد بود
 

پيکيتی بی آنکه زحمتی برای استدلال در اين مورد به خود بدهد و از نظر 
اقتصادی روشن کند که چرا نرخ بازدهی سرمايه از نرخ رشد اقتصادی در 
جوامع سنتی و زراعی مورد ادعای او بالاتر بود و به چه دليل فرمول 
مورد نظر خود را اکنون در مورد سرمايه داری در قرن بيستم و حتی قرن 

بيست و يکم نيز به کار می برد که هيچ تشابهی با دوران 
  ١٥صفحه   
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يک واقعيت غير قابل "جوامع سنتی زراعی، ندارد، خيال خود را با 
سنتی و زراعی بودند و "و جوامع قبل از جنگ جهانی اول، "  بحث

با .  راحت ميکند!  ، بعنوان دلايل و شواهد تاريخی"رشد پائين بود
ديگر "  جوامع سنتی و زراعی"و "  غيرقابل بحث بودن يک واقعيت"

پيشی گرفتن نرخ بازدهی سرمايه از نرخ ! "چه نيازی به استدلال است
در مورد درآمد بالای سرمايه داران به جای خود، درآمد حاصل "  رشد

   از کار را بر چه اساسی ميشود با آن توضيح داد؟
 

به همين دليل پيکتی از يک طرف به علت اغتشاش فکری و ناتوانی 
خود دراثبات آنچه که ميگويد، حتی در بيان نحوه توزيع، و عجز او 
حتی در انطباق تحليل اقتصادی خود از اقتصاد سياسی با نابرابری 
مورد اعتراضش در آن، تاب مقاومت در مقابل نقدهای همراه با تشويق 

ناچار شد که بگويد منظورش را بد .  و تقدير عده ای را نيز نياورد
واقعيت غير قابل "که او آن را يک    فهميده اند، و فرمول خود، آنچه

 :ميخواند،پس بگيرد" بحث
   
بيان    را به عنوان نابرابری ثروت)  r<g(   روشی که من رابطه بين"

کردم در بحثی که کتاب من حول آن صورت گرفته است به خوبی گرفته 
در اين مقاله، من به .  حتی در پلميکهای پژوهشگران اقتصادی  –نشد 

بعضی از تمهای کتابم بازميگردم و تلاش ميکنم که در اين مورد ابهام 
برای مثال، من .  زدائی کرده و روی مباحث حول اين تمها تمرکز کنم

به عنوان تنها و حتی اولين ابزار در نظرگرفتن )  r<g(به فرمول 
تغييرات در درآمد و ثروت در قرن بيستم يا برای پيش بينی مسير 

تغييرات .  درآمد و نابرابری ثروت در قرن بيست و يکم، نگاه نميکنم
که ميتواند به عنوان عوامل بزرگ درون   –نهادی و شوکهای سياسی 

زا در ايجاد نابرابری و گسترش اين پروسه نگريسته شود، نقش 
بعلاوه، من بطور حتم . بزرگی در گذشته و احتمالا در آينده بازی ميکند

ابزار مفيدی باشد برای بحث افزايش    )r<g(   عقيده ندارم که
مکانيزمها و سياستهايی هستند که اينجا خيلی :  نابرابری درآمد از کار

"(مربوط تر هستند، برای مثال، عرضه و تقاضای مهارتها و آموزش
١٠(   

 
پس گرفتن ادعائی که کل کتاب پيکيتی برآن بناشده است و پيکيتی به 
خيال خود با آن ميخواست بعنوان يک اقتصاد دان جديد در اقتصاد 
سياسی و حتی در تقابل با مارکس عرض اندام کند، خواهی نخواهی، 
يعنی فروريختن همه آن ساختمان مقوائی که پيکيتی کل کتاب هفتصد 

و همين برای به بايگانی رفتن .  صفحه ای خود را بر آن بناکرده بود
  . پيکيتی و کتابش کافی است

 
مهارت و آموزش هم ،آنچه که عده ای از سخنگويان چپ ليبرال در 

را ذوق زده کرده بود که به زعم آنان " مانتلی ريويو"و " نيولفت ريويو"
خود را    و دوستان نئوکلاسيک   پيکيتی در اين مورد سنت شکنی کرده

نقد کرده است و حتی از قول او اضافه ميکردند که گويا منظور پيکتی 
اين بود که مبارزه طبقات سهم نيروی کار را تعيين ميکند، دوباره به 

(پيکيتی بازگشت"  قلب تحليل اقتصادی" نشريه نيوليفت ريويو . 
 )٢٠١۴آوريل  ٨۵شماره

 
واضح است که مهارت و مخارج توليد نيروی کار با کيفيت های مختلف 
در تعيين دستمزد های مختلف  برای کارگر و درنتيجه رفاه بيشتر او 

کافی است کارگر غيرماهر باشيد آنگاه مجبور خواهيد شد که .  نقش دارد
برای کارسخت به دستمزد پائين رضايت دهيد که نتيجه آن تحمل زندگی 

اين بحث .  سخت تر، بيمارشدن و فرسوده شدن زودرس را بدنبال دارد
مهم است اما جايگاهی در کتاب پيکيتی ندارد، لذا بحث در مورد آن نيز 

 .اينجا لزومی ندارد
 
  ؟سرمايه چيست -۴
پيکيتی با حذف پروسه کار در شيوه توليد سرمايه داری و لذا حذف  

او برای .  رابطه کار مزدی با سرمايه،  سراغ توضيح سرمايه رفته است
دادن ظاهری چپ به بررسی اقتصادی خود در معرفی کتابش از کشتار 
کارگران معادن طلای ماريکانا در آفريقای جنوبی که خواستار اضافه 

يا از اعتصاب .  کردن پنجاه درصد به دستمزدهای خود بودند نام می برد
 ٨در آمريکا ياد ميکند که خواست  ١٨٨۶کارگران شيکاگو در سال 

ساعت کار را داشتند و تنی چند از آنان نيز در راه آن جان باختند، اما 
يک کلمه در اين کتاب راجع به رابطه سرمايه با اين کارگران و جايگاه 

همانطور که پيشتر گفتم اساس و پايه سيستم )  کار مزدی(دستمزد
کاپيتاليستی را تشکيل ميدهد و اينکه چرا خواست افزايش دستمزد 
معمولا با نيروی سرکوب دول بورژوازی روبرو خواهد شد و کارگران 
را بارها به خاطر آن و يا حتی خواست بهبود شرايط کار در اين رابطه 

  .کشتار کرده و کشتار ميکنند، پيدا نخواهيد کرد
 

معيار ارزش کار علمی و فکری هر کسی در اين است که از چه 
به جای شيفته شدن يک عده بويژه پروفسورهای .  بنيانهايی دفاع ميکند

چپ ليبرال در عبارات پردازيهای توخالی پيکيتی در مورد نابرابری و 
پی بردن به ارزش يک کار علمی قبل از هرچز بايد ديد که پيکيتی از 
چه چيزی دفاع ميکند، چه تبينی از خود سرمايه داری دارد و کلا به چه 
چيزی ميگويد، سرمايه يا کاپيتال؟ وقتی کسی از سرمايه صحبت ميکند 
آيا به سرمايه بعنوان يک رابطه اجتماعی نگاه ميکند؟ آيا رابطه ويژه ای 
ميان سرمايه و کار برقرار ميکند يا نه، يا اينکه با نقد نيمبندی به اين يا 
آن نمود ظاهری از سرمايه داری، آن را برای طبقه بورژوا توجيه 

اعتراض به نابرابری و در همان حال پوشاندن منشاء سود و .  ميکند
ثروت بورژوازی که جز استثمار طبقه کارگر نيست، چيزی جز توجيه 
خود نابرابری مورد اعتراض و دفاع از بنيانهای نظام مبتنی بر استثمار 

  .کار مزدی نيست
 

 :پيکيتی سرمايه را چنين تعريف ميکند
 

سرمايه همه اشکال مالکيت حقيقی را شامل ميشود "  

! زندانى سياسى آزاد بايد گردد  

 : نقد كتاب توماس پيكتى

 " ...سرمايه در قرن بيست و يكم"

  ١٦صفحه   
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کارخانجات، (از جمله مستغلات مسکونی، همچنين مالی و حرفه ای،(
ماشين آلات، زيرساخت، حق ساخت يا بهره برداری انحصاری و غيره 

"او در چای ديگری در مورد سرمايه، ميگويد)".  و غيره جمع : 
کتاب  ۴۶ص "دارائيهائی که بتوان در يک بازار تصاحب و مبادله کرد

 .پيکيتی
 

نه اين تبيين از سرمايه است و نه هيچ سرمايه داری بخودی خود با 
. داشتن ليستی که پيکيتی رديف کرده است به سرمايه دار تبديل خواهد شد

و )  خريد و فروش  شده(دارائيهائی که روزانه در بازارتصاحب ميشوند
مبادله ميشوند نيز کسی را به خودی خود به سرمايه دار تبديل نخواهند 

مکانيسمی که دار و ندار سرمايه دار را به سرمايه تبديل ميکند، .  کرد
در مارکس در جلد دوم کاپيتال .  پروسه کار در توليد کاپيتاليستی است

مبحث بازتوليد کل سرمايه اجتماعی و رابطه متقابل بخشهای مختلف 
سرمايه دراين پروسه با همديگر، بطرز درخشانی وجوه کمی و کيفی 

از ابتدا تا انتهای سيکلهائی که توليد سرمايه داری را در وحدت با هم 
، فروش )Circulation(سرمايه از  پروسه توليد تا عرصه گردش

کالای سرمايه دار در بازار، و بازگشت به نقطه شروع اوليه آن طی 
ميگويد سرمايه اگر اين سيکلها را .  ميکند گام بهگام بررسيکرده است

 . .طی نکند که به سرمايه تبديل نميشود
 

. سرمايه محصول کار اجتماعی انسان و لذا يک رابطه اجتماعی است
توليد و رشد مداوم .  سرمايه ارزش است و بعنوان ارزش، خودافزا است

کارگر مزدی نياز دارد و از طريق بسط ه آنهم به رابطه سرمايه دار ب
ارزش به ارزش اضافه در پروسه کار، يعنی مبادله کميت معينی از کار 

لذا برای توضيح .  ماديت يافته با کميت بيشتری از کار زنده، تامين ميشود
. او نياز هست)نيروی کار(و کارگر)سرمايه(سرمايه به دو فاکتور، پول

بدون روبرو شدن اين دو فاکتور در هر دو عرصه،درعرصه  توليد و 
گردش، بدون خريد و مصرف مولد کار مزدی، سرمايه داری وجود 

از سرمايه بدون کار مزدی و تقابل پول و کارگر در عرصه توليد .  ندارد
بدون بيان اين .  و گردش حرف زدن، چيزی در مورد سرمايه نگفته ايد
سرمايه داری .  رابطه، بحث، حداکثر ميرود روی سرمايه داری تجاری

به اين دليل دستمزد و .  تجاری هم مبنای شيوه توليد سرمايه داری نيست
بدون اين .  توضيح سيستم دستمزد در سرمايه داری جايگاه مهمی دارد

  .رابطه ويژه سرمايه با کار، در مورد سرمايه داری هيچ نگفته ايد
 

که همزمان نقد کوتاهی با استدلال )  David Harvey(ديويد هاروی 
قصد پيکيتی از :"خودش در مورد کتاب پيکيتی نوشته بود، ميگويد

کاپيتال در قرن بيست و يکم ناميدن کتابش اين بود که آن را جای 
و اين .  آن را تکذيب ميکند   کاپيتال مارکس قرار دهد، اما پيکيتی واقعا

درست در اين مورد صدق ميکند چون اين کتاب مطلقا در مورد سرمابه 

 )١٣" (داری نيست
 
پول .  سرمايه، اولين بار در شکل پولی آن در گردش ظهور ميکند"

حامل ترين شکل سرمايهاست بگفته مارکس چه در دست تاجر و چه 
کاپيتال، انگليسی، جلد اول، چاپ پروگرس،  .  در دست رباخوار

اما سرمايه دار ما برای اينکه پول خود را به سرمايه تبديل کند " 1983
بايد برود در بازار کالای ويژه ای را بخرد ، کالائی که در بدن کارگر 
است که با مصرف آن در توليد نه تنها پولی را که بابت خريد آن در 
گردش پرداخته است که مقداری بيشتر از آن را در شکل کار اضافه 

و سرمايه دار از حاصل اين تردستی آگاه .  تحويل سرمايه دار ميدهد
اکنون نيازی به مراجعه به کاپيتال مارکس .  ١۶۴همانجا، ص ."  است

برای درک اين مسير نيست، اين را امروزه همه با چشمان خود شاهدند 
که چگونه پول هر روز اين مسير را طی ميکند و به سرمايه تبديل 

ر کارخانه ها، ماشين آلات، مواد خام، دفاتر و محل کا.  ميشود
کارمندانو روسای شرکت ها و غيره بعنوان سرمايه ثابت، حول اين 

  .کارکرد چيده ميشوند
 

، مالکيت کسانی که توليد و وسايل "اشکال مالکيت حقيقی"   و درمورد
توليد اجتماعی را زير سلطه خود گرفته اند، همانقدر حقيقی است که 
تصاحب مالکيت بر ثروت و دارئيهای ناشی از غارت و تاراج و 
راهزنی، چرا که بيزنس چيزی جز کلاهبرداری و اخاذی از دستمزد 
کارگر در مقابل چشم جامعه و جز تاراج و راهزنی به شيوه مدرن آن 

هر نوع مالکيت سرمايه دار بر توليد و وسايل توليد، حاصل  .  نيست
کار اضافی، ارزش اضافه، توليد شده توسط طبقه کارگر است که به 

ظاهرا اين يکی قانونی است .  تصاحب سرمايه داران درآمده و درميايد
  .، مبادله ميشود"ارزش معادل"و در مبادله دو 

 
  بازدهی سرمايه -۵

اين از سرمايه، ببينيم پيکيتی بازدهی سرمايه را چگونه توضيح ميدهد؟ 
) What is the use of capital(او زير تيترمورد مصرف سرمايه 

 : بحث خود را در اين مورد چنين شروع ميکند
 
نرخ بازدهی سرمايه مفهوم پايه ای در چندين تئوری اقتصادی "

تحليل مارکسيستی روی نزول نرخ سود تکيه : "  ادامه ميدهد  ."است
." يک پيشگويی تاريخی که معلوم شد کاملا غلط از آب درآمد  -دارد

...  ادامه ميدهد نرخ بازدهی سرمايه با ثمر دادن سرمايه در يک :" 
صرفنظر از سودها و بهره ها و  (اندازه گيری ميشود   دوره يکساله

خود را چون درصدی از ارزش سرمايه از پيش ")٢٧..)  (اجاره ها
اين، بنابراين، نظری وسيع تر "  ريخته شده بيان ميکند، ميگويد که 

است در همان حال "نرخ بهره"و بسيار وسيع تر از "  نرخ سود"از 
 ) ٢٨. (کتاب پيکيتی ۵۴ص ." که هر دو را در بر ميگيرد

 
اولا از کی و کجا معلوم شد که تحليل مارکسيستی روی نزول نرخ 

؟ پيکيتی مثل ديگر موارد ادعايی "کاملا غلط از آب درآمد"سود 
ميکند بی آنکه به خود زحمت دهد چند سطر در مورد اثبات ادعای 

خود را "خود، استدلال کند،ثانيا وقتی ميگويد که نرخ بازدهی سرمايه 
چون درصدی از ارزش سرمايه از پيش ريخته شده 

! نابود باد حكومت اعدام  

 : نقد كتاب توماس پيكتى

 " ...سرمايه در قرن بيست و يكم"

  ١٧صفحه   



  ١٧صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٣ويژه نامه    

روش تعيين نرخ سود يعنی محاسبه کميت نسبی سود دارد بيان ميکند، 
به نسبت کل سرمايه از پيش ريحته شدهبرای مثال در يک سال را که 
اکنون به روش عمومی ای در تعيين نرخ سود تبديل شده است، توضيح 

واضح .  ميدهد، اما چيزی در مورد خود سود، بازدهی سرمايه، نميگويد
استکهمحاسبه کميت نسبی سود به بازدهی سرمايه و نرخ آن بستگی 
دارد، اما قبل از آن بايد اتفاقی افتاده باشد، بايد جائی سودی حاصل شده 

اين .  باشد تا بتوان از تعيين نرخ آن برای مثال در يکسال صحبت کرد
سود، بازدهی سرمايه، از کجا و از چه بخشی از سرمايه حاصل 

به اين هيچی در مورد بازدهی سرمايه نگفته دادن ميشود؟ بدون جواب 
. سود از فروش کالاهای سرمايه داران در بازار بدست می آيد.  ايد

کميت هر کالائی هم از دو بخش تشکيل ميشود، بخشی از آن کارلازم 
که صرف توليد و بازتوليد نيروی کار کارگر در مدت زمان معينی در 

کارغيرلازم، کار اضافی نآن آن يک روزکار ميشود و بخش ديگر آن 
کارگر در شکل ارزش اضافه است که سرمايه دار آن را مجانی و بدون 

بازدهی .  پرداخت مزدی بابت آن به کارگر، آن را تصاحب ميکند
و حول ارزش است محصول طی اين پروسه از کار در توليد  سرمايه

اضافه حاصل از آن و تبديل آن به سرمايه، نوسان ميکند نه حتی کل 
سرمايه از پيش ريخته شده، يعنی حول آن بخش از سرمايه نوسان ميکند 

پيکيتياز روی سود، ارزش .  که مستقيما به مزد کارگر مربوط است
اضافه حاصل شده توسط استثمار نيروی کار کارگر رد ميشود، از نرخ 
آن يعنی محاسبه کميت نسبی سود به نسبت سرمايه از پيش ريحته شده 

اگر در اواخر قرن نوزدهم و حتی قرن بيستم برای درک .صحب ميکند
ارزش اضافه لازم بود به کاپيتال مارکس و فرمول ترکيب ارگانيک 

رمايه مساوی است با سرمايه ثابت، سرميه متغير و که کل س سرمايه او
ارزش اضافهکه در آن عنصر انسانی نقش محوری را ايفاء ميکند 
مراجعه کرد، اکنون و در نيمه دوم قرن بيست و يکم، اينکه اين سود، 
ارزش اضافه، از آن بخش از سرمايه حاصل ميشود که مستقيما به مزد 
کارگر مربوط است، اغراق نيست اگر بگويم جزئی از آگاهی بخش 

بحث در مورد بازدهی سرمايه، قبل از .  اعظم طبقه کارگر شده است
تعيين نرخ آن به نسبت درصدی از سرمايه ازپيش ريخته شده، بر سر 
برسميت شناختن ارزش اضافه است بعنوان چيزی جدا بگفته مارکس از 

قانون گرايش نزولی نرخ سود مورد نظر .سودها و بهره ها و اجاره ها
مارکس که پائينتر به آن ميرسيم، نزول نسبت خود ارزش اضافه را به 

 . کل سرمايه از پيش ريخته شده بيان ميکند
 

برای نشان دادن ارزش اضافه، بازدهی آن بخش از سرمايه که مستقيما 
به مزد نيروی کار کارگر مربوط است همچنين تعيين نرخ کميت نسبی 
سود به نسبت کل سرمايه از پيش ريخته شده به مثالی از خود پيکيتی 

 :رجوع ميکنيم
 

پيکيتی برای تعيين سهم درآمد سرمايه به نسبت درآمد ساليانه داخلی و 

خود، يک شرکت فرضی را مثال مياورد "  اثبات اولين قانون پايه ای"
و )  وسايل توليد(  ميليون يورو سرمايه دارد، شامل ماشينها ۵که 

ميليون يورو کالا توليد کند  ١ميخواهد در يک سال .  کارخانه و غيره
. هزار يورو سود ببرد ۴٠٠هزار يوروی آن مزد کارگران و ۶٠٠که 

از بحث بی خاصيت او در مورد تعيين نسبت درآمد سرمايه به نسبت 
درآمد داخلی ميگذريم، ميرويم سراغ ترکيب ارگانيک سرمايه اين 

ميليون يورو يعنی کل سرمايه از پيش  ۵اين شرکت، از .  شرکت
برای )  سرمايه متغيير(هزار يورو  ۶٠٠،)سرمايه ثابت(ريخته خود

ميخواهد از فروش .  پرداخت مزد کارگران در نظر گرفته است
هزار ۴٠٠اگر .  هزار يورو در يک سال سود ببرد۴٠٠کالاهای خود 

هزار يورو تقسيم کنيم نرخ ۶٠٠يورو سود، ارزش اضافه، را بر 
استثمار کارگران در واقع نرخ بازدهی سرمايه او يعنی  کميت مطلق 
سودی را که سرمايه دار از بابت سرمايه ای که بصورت دستمزد در 

در حاليکه . است %٨٠يک سال به آنان پرداخته است نشان ميدهد که 
هزار يوروئی را برکل سرمايه از پيش ريخته شده آن  ۴٠٠اگر سود 

صد  ۴ميليون و  ۴هزار يوروی آن سرمايه متغيير و ۶٠٠شرکت که 
هزاريوروی ديگر آن سرمايه ثابت است تقسيم کنيم، نرخ سود يا 

اين، .  در يک سال خواهد شد %٨کميت نسبی سود آن شرکت 
بروشنی هم ربط بازدهی سرمايه را به ارزش اضافه و هم نزول خود 
ازرش اضافه را به نسبت کل سرمايه از پيش ريخته شده نشان ميدهد، 
تحليلی بگفته او مارکسيستی از نزول نرخ سود که پيکيتی ادعا ميکند 

، يعنی کميت نسبی  %٨پيکيتی اين !کاملا غلط از آب درآمده است
سود در يکسال را نرخ بازدهی سرمايه می نامد بی آنکه از منشاء 

در (مارکس ميگويد که سود آنجا.  آن، ارزش اضافه، چيزی گفته باشد
حال اگر .  تنها نام ديگری برای ارزش اضافه است)  تعيين نرخ سود

ميليون يورو سرمايه از پيش ريخته شده خود  ۵اين شرکت فرضی از 
هزار يورو بعنوان پرداختی به مزد کارگران اختصاص دهد، به ۵٠٠

هزار يورو از سود او در سال کاسته خواهد شد، بهمين  ١٠٠اندازه 
هزاريوروی آن را به مزد کارگران اختصاص دهد،  ٧٠٠ترتيب اگر 

 ۴٠٠در صورتيکه همه شرايط را ثابت فرض کنيم، به جای 
اين بسادگی نشان ميدهد .  هزار يورو سود خواهد برد۵٠٠هزاريورو، 

که بازدهی سرمايه حول ارزش اضافه يعنی حول آن بخش از 
نوسان ميکند که مستقيما به مزد کارگر مربوط ) سرمايه متغير(سرمايه

چرا که وسايل توليد و مواد خام و غيره هربار تنها کميتی از .  است
ارزش خود را با استهلاک خود در پروسه توليد به محصول نهائی 

سرمايه داربه .  اضافه ميکنند، اما ارزش اضافه ای به آن نمی افزايند
 . خوبی از اين وضع آگاه است

 
درک اينکه چگونه افزايش ساعات کار روزانه و تشديد کار و کاهش 
دستمزدها موجب افزايش ارزش اضافه، سود، سرمايه سرمايه داران 

بخش وسيعی از .  ميشود امروزه به دانش اقتصادی چندانی نياز ندارد
کشمکش مداوم روزانه کارگران بر سر .  کارگران از آن آگاهند

بخشی از اين آگاهی طبقاتی آنان را    دستمزدها و شرايط بهتر کار،
  .منعکس ميکند

 
در کنار انجماد  ٢٠٠٨در جريان بحران جهانی سرمايه در سال 

دستمزدها و اخراج و بيکارسازی کارگران در بعضی 

!به حزب حكمتيست كمک مالى كنيد  
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از کشورهای سرمايه داری اروپا از بخش شاغل کارگران خواستند که 
اگر ميخواهند بيکار نشوند بايد تعهد بدهند که لااقل تا دو سال خواست 

در کشور سوند يکی از اتحاديه .  هيچ اضافه دستمزدی را مطرح نکنند
عضو از همه آنان تعهد گرفت که تا دوسال  ۵٠٠٠٠های کارگری با 

  .خواست اضافه کردن دستمزدها را مطرح نکنند
 

پيکيتی از رابطه ارگانيک .  پيکيتی اينها را ميداند، نه اينکه نميداند
سرمايه، نقش سرمايه متغيير و سرمايه ثابت در پروسه توليد سرمايه 
داری آگاه است، اما بعنوان اقتصاد دانی که از بنيانهای سرمايه داری 
دفاع ميکند آن را طوری بيان ميکند که به هدف او يعنی کتمان ارزش 
اضافه ای که سرمايه دار تنها از طريق تصاحب آن، ارزش افزائی 

 .  سرمايه خود را تامين ميکند، خدمت کند
 
 Marginal Productivity of Capital((بارآوری نهائی سرمايه  -۶

پيکيتی بارآوری نهائی سرمايهرا براساس مدل نئوکلاسيکی تحليل اقتصاد 
بدرستی، بارآوری نهائی سرمايه :"  سياسی چنين توضيح ميدهد، ميگويد

ص ."با ارزش افزوده به توليد در ازاء يک واحد سرمايه تعيين ميشود
٣٢(٢١٣( 

 
مصرف مقدار (اين، تعريف رايج اقتصاد دانان بورژو از ارزش افزوده

به توليد است که گويا در ازاء يک واحد از سرمايه ای که )  معينی از کار
مقدار "درحاليکه ارزش افزوده به توليد. صرف آن شده است تعيين ميشود

نه با آن واحد از سرمايه ای که صرف خريد آن شده "  معينی از کار
به .  است، بلکه با مصرف آن در يک روزکار معين اندازه گيری ميشود

دو نوع مبادله متمايز همين دليل مارکس بويژه در کار مولد و غير مولد 
اول مبادله صوری کار و .  ميان کار و سرمايه را تشخيص ميدهد

سرمايه، يعنی فروش نيروی کار که کاررا تحت تابعيت صوری سرمايه 
مبادله دوم ميان کارو .  قرار ميدهد اما نفس اين مبادله توليد ارزش نميکند

مارکس بر پروسه کار .  سرمايه در طی پروسه کار صورت ميگيرد
انگشت ميگذارد، اين دومی بيانگر وجه مادی توليد است، بدين ترتيب 

در اين .  مارکس همزمان راز قدرت مولده سرمايه را نيز برملا ميکند
پروسه است که کار تحت تابعيت سرمايه در ميايد، جائی که قدرت مولده 

مارکس ميان کارو نيروی کار تمايز قائل .  کار خود را آشکار ميکند
ميشود، همچنين ميان ارزش روزانه کار با بکارگيری آن دريک روز 

آنچه که سرمايه دار ميخرد نه کار بلکه .  کار معين بکلی فرق ميگذارد
حق استفاده از نيروی کار کارگر است برای مدت زمان معينی در يک 
روز کار اما مقدار ارزشی که مصرف نيروی کار در يک روز کار 
معين توليد ميکند هميشه بيشترو بالاتر از مقدارکاری است که صرف 

بدين ترتيب سرمايه دار .  توليد و بازتوليد خود نيروی کار گشته است
مقدار معينی ارزش اضافه را در پروسه کار به تصاحب خود در مياورد 

 .و با فروش محصولات خود آن را متحقق ميکند
 

اگر ارزش .  سرمايه دار کل سرمايه خود را يکجا در توليد وارد ميکند
افزوده ناشی از مصرف نيروی کار به توليد برابر با آن واحد از 
سرمايه ای باشد که سرمايه دار آن را بعنوان دستمزد به کارگر پرداخت 
ميکند، بعد از يک دوره از توليد ورشکست خواهد شد، چراکه مجبور 
خواهد شد که محصول نهائی را به همان قيمت تمام شده در توليد برای 

  .خود در بازار به فروش برساند
 

با يک حساب ساده ميتوان تعداد ساعات کار را در يک روز کاردر 
هرکشوری، برای مثال در کشور بريتانيا محاسبه کرد که چه تعداد از 
آن به عنوان کار لازم کارگر که صرف خورد و خوراک و کرايه خانه 
و خرج ماشين و ديگر نيازهای زندگی روزانه او ميشود و باقی آن 

که توسط سرمايه داران  ميماند کار غير لازم، کار اضافی کارگر،
در نتيجه هرقدر مقدار کار .  تصاحب شده و ميان آنان تقسيم ميشود

اضافی کارگر بيشتر و مقدار کار لازم او کمتر باشد، سهم سرمايه دار 
جدال و کشمکش .  از کار اضافی و از محصول نهايی بيشتر خواهد شد

دائمی و روزانه طبقه کارگر و سرمايه دار بر سر اين سهم بردن از 
منظور  .محصول نهائی است که به وسعت جهان بدون وقفه ادامه دارد

کميت مطلق محصول نهايی نيست، منظور سهم کارگر و سهم سرمايه 
به اين دليل سرمايه دار مدام تلاش ميکند .  دار از محصول نهايی است

خواه از .  که کار اضافی کارگر را بيشتر و کار لازم او را کمتر کند
اگر افزايش .  طريق افزايش ساعات کار و يا افزايش تعداد کارگران

ساعات کار ممکن نشود و يا افزايش کارگران موازنه بين سرمايه ثابت 
و سرمايه متغير را به ضررسرمايه متغيرولذا کاهش نسبی نرخ سود 

تغيير دهد، با استفاده از تکنولوژی و بارآوری کار و تشديد    سرمايه
کار همزمان با اضافه کردن ساعات کار و يا اضافه کاری، سهم خود 

  .را از محصول نهايی يعنی تصاحب کار اضافی کارگر بيشتر ميکند
 

پيکيتی ادعا ميکند به آمار علاقمند است و ميگويد در دوره مارکس 
او اگر ميخواست، اين .  دسترسی به آمار محدود بود، اينهم آمار است

رابطه را نشان دهد، ميتوانست تعداد ساعات کار روزانه در فرانسه را 
اما اين کار پيکيتی و .  حساب کند و به همين نتيجه ای که من گفتم برسد

امثال پيکيتی نيست، وظبفه آنها کتمان کار اضافی کارگر و محصول 
نهائی از طبقه کارگر و توجيه ساعات کار و کار اضافی کارگر از 
راههای مختلف با به کارگيری فرمولهای مختلف برای سرمايه داران 

   .است
کارگر ميداند که برای کسب مقداری از نيازهای زندگی روزانه خود و 
فرزندانش بايد هر روز مقداری از کار اضافی خود را بدون دريافت 

او اين اجبار به .  هيچ مزدی برای آن در اختيار سرمايه دار قرار دهد
 .کار اضافه را هر روز با رگ و پوست خود احساس ميکند

 
پيکيتی نگرش نئوکلاسيکی خود به رابطه کار و سرمايه را در صفحه 

کتابش در تبيين خود در مورد نرخ بازدهی سرمايه نيز چنين  ٢١٢
  : توضيح ميدهد، ميگويد

 
برطبق ساده ترين مدلهای اقتصادی، با درنظر گرفتن "

!كارگران جهان متشكل شويد  

 : نقد كتاب توماس پيكتى

 " ...سرمايه در قرن بيست و يكم"

  ١٩صفحه   



  ١٩صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٣ويژه نامه    

در هردو بازار کار و سرمايه، نرخ بازدهی "  خالص و مناسب"رقابت 
يعنی ( سرمايه باشد،"  بارآوری نهائی"سرمايه بايستی دقيقا به اندازه 

 )٣٢)"(توليد افزوده در نتيجه اضافه کردن يک واحد سرمايه
 

رقابت هم از نظر . وجود ندارد" خالص و مناسب"در سرمايه داری رقابت 
سرمايه دار منفرد در بازار بر سر فروش مارکس اين نيست که يک عده 

کالاهای خود با هم در حال رقابتند، رقابت از نظر مارکس پراتيک معينی 
را در دستور سرمايه داران قرار داده و آن را به آنان ديکته ميکند و قدرت 
خود را از طريق ارزان تمام کردن کالاهای خود در تقابل با سرمايه دار 

ابداع نئوکلاسکها است "  رقابت خالص و مناسب. "بغل دستی اعمال ميکند
باشد سود سرمايه داران منفرد "  رقابت خالص و مناسب"که گويا اگر 

افزوده ميشود و در نتيجه تقاضا برای استخدام کارگر بيشتر ميشود، اگر 
رقابت انحصاری باشد، سود آنها کاهش پيدا ميکند، لذا استخدام کارگر نيز 

اين نگرش به جای اينکه کاهش مداوم کار زنده را در .  کاهش پيدا ميکند
پروسه کار و در ترکيب ارگانيک سرمايه و ربط تناقض ذاتی خود سرمايه 
در آن جستجو کند، آن را از محتوای واقعی خود خالی کرده و به سود و 
زيان سرمايه داران منفرد بر سر خريد و فروش کالای خود در بازار تقليل 

 . ميدهد
 

پيکيتی در مورد توليد افزوده در نتيجه اضافه کردن يک واحد سرمايه از 
"کار کشاورزی مثال مياوردميگويد اگر کارگر کشاورزی يا کشاورز : 

يورو  ١٠٠صاحب زمينی، قطعه زمينی داشته باشد و برای مثال در سال 
پنچ يورو در سال سود می بردکه برابر است با بيافزايد،به توليد خود 

 .کتاب پيکيتی ٢١٣ص. نرخ بازدهی سرمايه او% 5
 

يورو سرمايه به توليد آن کشاورز بخودی خود معجزه  ١٠٠افزودن 
کشاورز هم برای اينکه سود ببرد بايد کل سرمايه خود را از قبيل .  نميکند

مجبور است .  وسايل کار و بذر لازم و غيره را در پروسه کشت وارد کند
هشت تا ده ساعت در روز روی قطعه زمين خود کار کند که بخشی از اين 
روزکار، کار لازم او است که خرج خورد و خوراک و نيازهای روزانه 
او ميشود و بخش ديگر آن کار اضافی کارگر يا کشاورز صاحب زمين 

اگر او به تنهائی روی قطعه زمين خود کار کند واضح است که کسی . است
را استثمار نميکند، لذا بعد از برداشت محصول نهائی، کار لازم و کار 
غير لازم، کار اضافه خود، را از فروش بخشی از محصول نهائی در 

 .بازار نصيب خود خواهد کرد
 

اگر کشاورزی قطعه زمين بزرگی داشته باشد :"پيکيتی در ادامه ميگويد
نسبت به کار خود، علاقه به سرمايه گذاری و به کارگيری وسايل تکنيکی 
در آن وجود نخواهد داشت و بارآوری و نرخ بازدهی سرمايه او صفر 

قانون نسبت سرمايه مساويست با سود تقسيم بر رشد " طبق ".خواهد شد

بزعمپيکيتی آن کشاورز نبايد به فکر ."!  که آن را روشن کرده است
قطعه زمين بزرگتر ياشد، بايد به قطعه زمين کوچک خود رضايت 

! دهد وگرنه بارآوری و نرخ بازدهی سرمايه او صفر خواهد شد
پيکيتی اين شيوه از تحليل بازدهی سرمايه را به مسکن نيز تسری داده 

اگر کشوری با جمعيت زياد هر کس خانه های با مساحت :"و ميگويد
به ) مسکن سازی(بزرگ را داشته باشد، نرخ بازدهی سرمايه در آن 

و اگر هر فرد يا خانواده ای خانه کوچک داشته باشد، !  صفر ميرسد
  )همانجا(."نرخ بازدهی سرمايه زياد خواهد بود

 
پيکيتی لازم نيست که غصه نرخ بازدهی سرمايه در مسکن سازی را 
بخورد، خانه های با مساحت بزرگ در همه کشورها، چه کوچک، 
چه بزرگ، متعلق به ثروتمندان و صاحبان سرمايه است، بازار 

در سيستم اقتصادی ای که پيکيتی از آن .  مسکن هم دست آنها است
دفاع ميکند نه حق هر انسانی از داشتن مسکن مناسب، که سود بازار 

پيکيتی ظاهرا ادعای اعتراض به .  مسکن بر آن ارجحيت دارد
کارگران و ديگر اقشار کم !  نابرابری در اين سيستم اقتصادی را دارد

درآمد سالها است که به زندگی در خانه های کوچک و کوچک تر 
پيکيتی "  خيرخواهانه"توسط سرمايه داران، نه با توضيح اقتصادی 
به اين وضعيت اکنون .  در کتابش برای آنان، که به اجباررانده شده اند
در قرن نوزدهم در .  جبر فقر و درآمد نارل نيز اضافه شده است

. محدوده معينی در لندن اجازه خانه سازی را به هيچکس نميدادند
و شايد بيشتر طبقه کارگر در اروپا در خانه های بسيار %٨٠اکنون 

کوچک و در محلات بسيار پرجمعيت زندگی ميکنند و اين سير 
" جهان سوم"در بعضی از کشورهای موسوم به .  همچنان ادامه دارد

بخش .  گذاشتن اسم خانه کوچک هنوز وصف بالائی است برای مسکن
زيادی از اين طبقه در خانه های محقری زندگی ميکنند که سرمايه 
داری با تحميل فقر بيشتر به طبقه کارگر آنان را مجبور به زندگی در 
آن کرده است که گاه و بيگاه خود ميديای بورژوازی غرب نيز برای 
ساکت کردن کارگر در اروپا و تن دادن او به وضعيت فعلی آن را 

اگر کارگری بخواهد خانه ای با استاندارد بهتری .  منعکس ميکنند
داشته باشد بايد آن را بخرد، لذا مجبور خواهد شد که از خواب و 
استراحت خود بزند و بيشتر عمر خود را دو شيفت در روز کار کند تا 
بتواند ازعهده پرداخت وام مسکن و کرايه خانه خود برآيد تا مبادا 
بانک مربوطه يک روز به سراغ او بيايد و خانه را از او بازپس گيرد 

به جرات ميتوان گفت که .  که اين جزو رويدادهای هر روزه است
پيکيتی هيچ سرمايه دار و ثروتمندی را نميتواند نشان دهد که خانه يا 

نداشته باشد و اين همه جا، برای    مسکن بزرگ و مجلل و باشکوه
خريد خانه های با استاندارد بهتر و "  کشورکوچک"مثال در لندن، 

بالا، بخشا راهی برای پول شوئی پولدارهای مختلف است که عملا 
باعث گرانی قيمت مسکن و بالا رفتن اجاره خانه ها شده و کارگران 

هرچه بيشتر به مناطق پرجمعيت تر و حتی    و اقشار کم درآمد را
سوق بدون هيچ سرپناه زندگی جمعی در خانه های مشترک و بخشا 

اين وضعيت در مناطق مهم و ساحلی و توريستی .  داده و سوق ميدهد
بازدهی (عيانتر است که باعث بالارفتن قيمت زمينها و خانه ها ميشود 

و کارگران را در آن مناطق بيشتر و بيشتر به زندگی در )  سرمايه
و اين محصول رشد مدرن مورد . خانه های کوچکتر و محقرتر ميراند

ادعای پيکيتی و کسب سود و انباشت مداوم و غيرقابل 

!حقوق و دستمزد مكفى برای همگان  

 : نقد كتاب توماس پيكتى

 " ...سرمايه در قرن بيست و يكم"

  ٢٠صفحه   



  ٢٠صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٣ويژه نامه    

بازدهی و انباشت سرمايه در زمينه مسکن نيز، به .  کنترل سرمايه است
  .اين قيمت برای طبقه کارگر و جامعه تمام شده و تمام خواهد شد

 
 ميل سرمايه به رکود تدريجی -٧

پيکيتی ميگويد که سهم سرمايه نسبت به درآمد، بدون محدوديت افزايش 
رشد (خواهد يافت تا هرچند مدتی که نرخ بازدهی سرمايه از نرخ رشد 

پيشتر گفتم چون قادر به اثبات آن و .  جلو زده باشد)  عمومی اقتصاد
مربوط کردن آن به قانونی اقتصادی از جمله رکود اقتصادی و بويژه 
اينکه چرا سرمايه داری ميل به رکود دارد نبود، ناچار شد که آن را پس 

 . بگيرد
 

عده ای از اقتصاددانان بورژوا هم که آن زمان ضمن تعريف از کتاب 
پيکيتی نقد و يا ملاحظات خود را در مورد آن بيان کردند، نوشتند که 
پيکيتی در مورد دليل رکود اقتصادی توضيحی نداده و استدلالی نکرده 

 Martin(مارتين وولف . اما خود نيز در اين مورد توضيحی ندادند. است
Wolfe  ( در بررسی کوتاه خود از کتاب پيکيتی که آن روزها در

روزنامه فاينانشال تايمز منتشر شد از نظر خود دو عامل احتمالی را 
برای کاهش رشد نام می برد، يکی کاهش رشد تکنولوژی و ديگری 

! مربوط به جابجائی جمعيت)  Demographic(تغييرات دموگرافيک 
هم بعنوان يک اقتصاد دان چپ از )  David Harvey(ديويد هاروی 

پيکيتی سوال ميکند که چرا در مورد دلايل بحران جهانی سرمايه در آن 
سال و علت تداوم آن که به خانه خرابی ميليونها انسان منجر شده است، 

 )٢٩. (چيزی به آنها نگفته است
 

  پيکيتی ميگويد که افزايش رشد اقتصادی به رشد تکنولوژی و افزايش
جمعيت بستگی دارد، اما در اين مورد که چرا با وجود رشد تکنولوژی و 
افزايش جمعيت در کشورهای سرمايه داری مورد اشاره او در غرب، 
. رشد اقتصادی همچنان رو به کاهش سير ميکند، چيزی ندارد که بگويد

قرن نوزدهم که پيکيتی پروژه خود را عمدتا روی آن متمرکز کرده 
است، سرمايه داری انگلستان در اوج رشد تکنولوژی و همچنين گسترش 
جمعيت بود اما با رکود اقتصادی روبرو بود و افزايش رشد نسبی جای 

  .خود را به کاهش تدريجی نرخ رشد داده بود
 

پيکيتی در مورد رابطه رشد تکنولوژی و افزايش جمعيت، کشور چين را 
مثال مياورد، اما برای اثبات مقايسه صوری خودش زحمتی به خود برای 
نشان دادن مثالی از اين کشور که رشد اقتصادی باعث پائين آمدن نرخ 

آنجا نيز برخلاف .  بازدهی سرمايه در مقايسه با رشد شده باشد نداده است
ادعای پيکيتی با وجود رشد تکنولوژی و افزايش جمعيت شاهديم که چين 

سرمايه .  نيز وارد دوران کاهش تدريجی رشد اقتصادی خود شده است
داری در چين هم که ضربان قلب سرمايه داران بين المللی با کاهش يا 
ادامه رشد آن بالا و پائين ميرود نيز نشان داد که تابع قوانين عام حاکم بر 
توليد سرمايه داری است و از رکود و بحرانهای ادواری توليد کاپيتاليستی 

مارکس در بخش مربوط به انباشت سرمايه، جلد اول، .  جدا نيست
انگليسی، چاپ پروگرس، ميگويد، در توليد سرمايه داری هر رشدی 

  .مقدمه رکود و بحرانهای ادواری را در خود به همراه دارد
 

هم اکنون رکود وبحران اقتصادی ديگری بر توليد کاپيتاليستی در 
هم دول .  اروپا نيز سايه انداخته است   کشورهای سرمايه داری از جمله

بورژوازی و هم اقتصاد دانان بورژوا مطابق معمول آن را در 
(در کنفرانس اخير داووس .  نمودهای ظاهری آن توضيح ميدهند

Davos  ( ،به سه دليل اشاره کردند، يکی کاهش رشد اقتصادی چين
دومی جنگ تجاری آمريکا و چين و سومی بيرون رفتن بريتانيا از 

ديروز می گفتند که برزيل چين ديگری است، اکنون که !  اروپای واحد
وارد رکود اقتصادی شديدی شده است، آن را صرفا به فساد و رشوه 

رئيس صندوق بين المللی پول . خواری سران دولت برزيل نسبت ميدهند
که ژانويه امسال خبر از )  Christine Lagarde(کريستيان لاگارد 

بيش از  ٢٠١٩اقتصاد ميداد اعلام کرد که سال %  3.9رشد نسبی 
. کشورهای سرمايه داری جهان با رکود اقتصادی روبرو هستند %٧٠

وی به سه عامل اعلام شده در کنفرانس داووس دو عامل ديگر، افزايش 
نرخ بهره از طرف بانکهای مرکزی برخی کشورهای سرمايه داری و 

  .رکود اقتصادی در چين را اضافه کرده است
 

اين عوامل در کوتاه مدت ميتوانند تاثير گذاز باشند بويژه خروج بريتانيا 
از اروپای واحد که ترديد ناشی بر تصميم سرمايه داران در سرمايه 
گذاريهای جديد، چه سرمايه داران داخلی و چه سرمايه داران خارجی 
که سرمايه های عظيمی را در صنايع مختلف در بريتانيا سرمايه گذاری 

اما چيزی جز نمودهای ظاهری و موقتی از .  گرده اند گذاشته است
. پروسه ای که کل رکود و بحران سرمايه داری را شکل ميدهند، نيستند

مارکس با قانون گرايش نزولی نرخ سود، منطق ذاتی و بنيادی رکود و 
بحرانهای ادواری توليد کاپيتاليستی را در انباشت سرمايه و توليد 

. توضيح ميدهد)  که جلد سوم کاپيتال را دربرگرفته است(ارزش اضافه 
   . در اينجا فقط اشاره کوتاهی ميکنم

 
بحث رکود و بحران اقتصادی در شيوه توليد سرمايه داری، بحث 

(کاهش تدريجی کار زنده، يعنی کاهش تدريجی سرمايه متغيير
Variable Capital  ( است در ترکيب ارگانيک سرمايه در مقابل

ميل توليد ).  Constant Capital(افزايش رو به گسترش سرمايه ثابت 
تمايل سرمايه .  سرمايه داری نيز در اين جهت سير کرده و سير ميکند

داران هم که يک جهتگيری عمومی در اقتصاد کاپيتاليستی است اين 
است که با تعداد هرچه کمتری از کارگران، وسايل تکنيکی پيشرفته 

اين وضعيت، يعنی کاهش تدريجی کار زنده، به يک .  خود را بچرخانند
سرمايه دار منفرد و يک عرصه از توليد محدود نمی ماند، بلکه به 
تدريج تمام عرصه های مختلف توليد بويژه عرصه های مهم توليد را و 
آهسته آهسته کل سرمايه اجتماعی را نيز در برميگيرد و دربرگرفته 

 .است
 

اقتصاد سياسی و اقتصاد دانان آن تغيير در ترکيب ارگانيک سرمايه را 
که به  گرايش نزولی نرخ سود و رکود و بحران اقتصادی منجر ميشود 
مشاهده ميکنند، اما به گفته مارکس در توضيح آن خود را در تناقضات 

بهمين دليل هم نمی توانند علت رکود و بحران .  خود شکنجه ميدهند
اقتصادی سرمايه داری را جز در نمودهای ظاهری آن 

 : نقد كتاب توماس پيكتى

 " ...سرمايه در قرن بيست و يكم"

  ٢١صفحه   



  ٢١صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٣ويژه نامه    

   .توضيح دهند
 
  ادامه انباشت سرمايه عليرغم رکود اقتصادی -٨

با اين حال،کاهش تدريجی کار زنده با توجه به حجم عظيمی از کار زنده 
که هرسال توسط طبقه کارگر در جامعه و از اين طريق در توليد ريخته 
ميشود مانع از استثمار نيروی کار طبقه کارگر يعنی تصاحب کار 
اضافه، کار غير لازم و مجانی کارگر توسط سرمايه داران منفرد و کل 

با تشديد کار و طولانی کردن ساعات کار و .  سرمايه اجتماعی نميشود
اضافه کاری، حتی اگر تعداد کارگران نيز ثابت بماند، آنها همان ارزش 

  .اضافه را برای سرمايه داران توليد ميکنند
 

با رکود اقتصادی و تنگ شدن ميدان سهم بری از ارزش اضافه، رقابت 
ميان سرمايه داران هم تشديد ميشود، چيزی که از ديد صاحبنظران 

با ورود سرمايه های مقتدر در .  سرمابه داری نيز پنهان نمانده است
گسترش تکنولوژی برای ارزان تمام کردن کالاهای توليدی خود، 
مقدارسرمايه مورد نياز چرخ توليد به سرعت بالا می رود و ميدان مانور 

با آن رقابت .  را به سرمايه داران کوچکتر تنگ کرده و مدام تنگتر ميکند
آنچه ، .  بر سر تمرکز و تراکم سرمايه در بين سرمايه داران تشديد ميشود

عليرغم  هر ميزان از رکود اقتصادی، در قرن بيست و يکم نيز شاهد 
آنيم، گسترش انباشت مداوم سرمايه و سير صعودی آن بويژه در شکل 
تراکم سرمايه و تراکم ابزار توليد در دست چند نفر و يا يک عده سرمايه 
دار با ورشکست کردن و بلعيدن سرمايه داران کوچکتر يا به حاشيه 

تشديد رقابت بر سر .  راندن و تبديل کردن آنان به زائده ای از خود است
تصاحب ارزش اضافه و توزيع ثروت اجتماعی چه در شکل درآمد 

نمونه .  داخلی و چه فرا داخلی، آن چيزی است که اکنون در جريان است
  :ها در اين مورد خيلی زيادند، فقط به دو مورد آن اشاره ميکنيم

 
، فروشنده مواد غذائی و )Sear(به گزارش گاردين، فروشگاه رنجيرهای 

ساله در آمريکا و هزاران کارگر در استخدام، اعتراف  ٧٠غيره با سابقه 
کرد که قدرت رقابت با شرکت آمازون را ندارد و اعلام ورشکستگی 

که يک )  Flybmi(شرکت هواپيمائی  ٢٠١٩فوريه  ١۶شنبه .  کرد
شرکت هواپيمائی پرواز داخلی در بريتانيا است، با اعلام ورشکستگی 

  .پذيرفت که قدرت رقابت با شرکتهای بزرگتر را ندارد
 

همراه رکود اقتصادی، در قرن بيست و يکم هم مانند قرون پيشتر، شاهد 
بالارفتن ساختمانهای رفيع بانکها و موسسات تجاری و ايجاد محلات 
ويژه تجارت و کمپانها و شرکتهای مختلف هستيم که از نظر 
. وسعت،تحولات قرون پيشتر در مقايسه با آنان بسيار کوچک می نمايند

،و يا مراکزويژه )silicon Valleys(مانند دره های مشهور به سيليکون
در اين دوره .  (Apple◌َ )، (Microsoft)کمپانيهائيمانند مايکروسافت

، بدرجه (Amazon)، (Google)غولهای اقتصادی جديدی مانند گوگل 
در آمريکا و نظاير آنان در ديگر )  Face book(کمتری فيسبووک 

کشورهای سرمايه داری اروپا، استراليا، ژاپن و چين و غيره به ميدان 
. اينها در وراء دول بورژوازی، اقتصاد جهان را ميگردانند.  آمده اند

هرقدر قدرتمندتر ميشوند دول بورژوا هم بيشتر و بيشتر نقش خدمتگذار 
به همين دليل نمايندگان دول مختلف .  سرمايه خصوصی را اجرا ميکنند

بورژوا و پژوهشگران آنان در کنفرانس داووس به دخالت کمی از 
  .دولت و بازار آزاد رضايت دادند

 
جزاير خصوصی و ويژه سرمايه داران، هتلها و رستورانهای بسيار 
مجلل و گران قيمت مخصوص استراحت سرمايه داران يکی پس از 
ديگری نه تنها در کشورهای مختلف اروپا و آمريکا و آسيا، کمابيش در 
اکثر کشورهای سرمايه داری جهان ايجاد شده و ايجاد ميشوند که نسبت 

"  جزيره کيش" .به قرون پيشين بسيار عظيم تر و گسترش يافته تر است
در شهر بم، در ايران تحت رژيم "  آزاد تجاری ارگ جديد"و منطقه 

. جمهوری اسلامی نمونه هائی اند که مردم ايران با آن آشنا هستند
مناطقی که شهروند ايرانی آنها را با کارتن خوابی و گور خوابی، که 

 .مداوما افزايش می يابند، مقايسه ميکنند
 

که سرمايه داران برای انباشت )  Abstinence(دوره پرهيز
زندگی .  بيشترسرمايه هايشان لازم داشتند مدتهاست سپری شده است

لوکس و تجملی به  بخش لاينفکی از زندگی سرمايه داران تبديل شده 
آنها با دست گشاد بخشی از ارزش اضافه تصاحب کرده را .  است

در عوض هرچه جامعه .  صرف زندگی لوکس و تجملی خود ميکنند
" رياضت کشی اقتصادی"و پرهيزپيشرفت کرده است تقاضا برای 

کسانی که خود توليد کننده همه ثروت اين جامعه هستند بيشتر شده و 
   .بيشتر ميشود

 
با رشد و گسترش اين مناطق و گران شدن اجاره خانه، محلات قديمی 

ثروتمندان محلات سابق را ترک کرده و در محله .  تر تحريب ميشوند
های ويژه خود ساکن ميشوند و بتدريج مناطق ويژه خود را ايجاد 

را در پايتختها و شهرهای عمده همه کشورهای ها اين جابجائی .  ميکنند
جمعيت کارگری و افراد کم .  سرمايه داری جهان ميتوان مشاهده کرد

(درآمد نيز به محلات پر جمعيت تر و در ظاهر پنهان رانده ميشوند
segregation.( تعداد بی خانمانها و خيابان خوابها و کارتون خوابها

دور تا دور پايتختها و شهرهای بزرگتر  .مرتب رو به افزايش است
کشورهای سرمايه داری آلونک نشينها و حلبی آبادهای چند ميليونی در 
شرايط بسياربد بهداشتی شکل گرفته اند که ساکنين آن با دست و پنجه 
نرم کردن با فقر و فلاکت و انواع بيماريهای گوناگون، شب را به روز 

در اينجا فقط به چند نمونه از کشورهائی خارج از حوزه .  ميرسانند
   :کشورهای اروپائی و آسيائی پيشرفته اشاره ميکنيم

 
در قاهره پايتخت مصر، چند صد متر دورتر از مراکز تجاری و 
هتلهای مجلل آن، صدها نفر که شبها زير پلها و يا در حلبی آبادهای 
اطراف آن می خوابند، صبح راهی بازار ميشوند تا معاش ناچيزی را 

يا هندوستان که سرمايه داری آن .  برای خود و فرزندانشان تامين کنند
در حال رشد و گسترش انباشت بوده است، در بمبای، دهلی نو، کمی 
دور تر از مراکز عمده تجاری و بانکهای غول پيکير سرمايه داران 
داخلی و خارجی، اکثريت عظيمی در حلبی آبادهای بسيار غير بهداشتی 

کار کودکان شايد بيشتر از هر .  و خطرناک ار هرلحاظ، زندگی ميکنند
مطابق گزارشات .  کشوری در هندوستان رواج دارد

 : نقد كتاب توماس پيكتى
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ميليون نفر در هند از داشتن توالت مناسب محرومند  ٧٠٠رسمی حدود 
اما دولت بورژوای آن کشور دو ميليار دلار صرف فرستادن ماهواره بی 
خاصيت به فضا ميکند، چرا که ميخواهد بعنوان يک قدرت جهانی در 

  . باشگاه رقابت بر سر قدرتنمائی در تسلط بر فضا ثبت نام کند
 

يا دبی که برجهای بسيار مشهور و هتلهای بسيار گران قيمت  آن هر 
کارگر مهاجر تمام ميشود که عمدتا از  ۴٠٠٠سال به بهای مرگ 

کشورهای آسيائی در شرايط کاری بسيار بد و حقوقهای ناچيز و اخاذی 
کار ميکنند به ابن اميد که زندگی خانواه های خود را "  کارياب"دلالان 

که در فقر زندگی ميکنند تامين کنند، راهی اين کشور و ديگر کشورهای 
کم نيستند رانندگانی از اين کشورها که زير .  شيخ نشين خليج ميشوند

راهی )  Uber(هزار دلار مزد ماهانه تاکسيرانی اوبر۴٠وسوسه ماهی 
آمريکا ميشوند، بعد از مدتی سرخورده از درآمد کم خود، در مواردی 

  .خودکشی ميکنند
 

در بنگالادش، فقرو فلاکت عمومی به کنار، کارگران با حقوقهای حدود 
دلار در ماه، عمدتا زنان، در مراکز مختلف کار بويژه  ۶٠يا  ۵٠

نساجيهای مختلف کار ميکنند که توسط سرمايه داران داخلی و خصوصا 
خارجی از کشورهای اروپای غربی و چين و آسيائی و غيره تامين 
ميشوند، کارخانه هائی که حتی از شرايط ايمنی نسبی هم برخوردار 

 & H & M )Hennesزنجيره فروشگاههای لباس از جمله .  نيستند
Mauritz  ( که بويژه در سوئد مدرنترين و شيک ترين سالن های فروش

را داير کرده است، توليدات خود را بر اساس آن فقر و شرايط ضد 
سالی نيست . انسانی در بنگلادش در رقابت با شرکتهای رقيب پيش ميبرد

که دهها کارگر بعلت فرسودگی آن مراکز و فروريختن ناگهانی آن جان 
در آتش سوزی يکی از اين  ٢٠١٣تنها در سال .  خود را از دست ندهند

دول .  نفر زنده در آتش سوختند ١١٣۴و فروريختن آن "  هاکارخانه "
بورژوازی در اينگونه جوامع با تکيه به استبداد سياسی و دستگاه 
سرکوب خود هر اعتراضی، خواه سياسی و خواه اقتصادی، حتی بر سر 

  .خواست افزايش دستمزد را با گلوله جواب ميدهند
 

به اينها بايد بيش از دو ميليارد انسان گرسنه در جهان، آوارگی وبی 
خانمانی ناشی از جنگ و تبديل کردنگرسنگی و فقر به بخشی از زندگی 
طبقه کارگر و ديگر مردم کم درآمد و مرگ و مير ناشی از بيماری های 
مختلف و گسترش آلودگی هوا که ساليانه هفت ميليون نفر بر اثر آلودگی 

داران به درياها و   هوا جان خود را از دست ميدهند و اينکه حتی سرمايه
  . آبهای نوشيدنی مردم نيز رحم نميکنند اضافه کرد

 
سخن کوتاه، سرمايه، انباشت و گسترش انباشت خود در کشورهای 
سرمايه داری جهان را به اين قيمت و گسترش بيکارسازيها و تحميل فقر 

گسترش انباشت سرمايه و .  به طبقه کارگر در قطبی ديگر، ادامه ميدهد
سير صعودی تمرکز و تراکم آن، با فقر و گرسنگی و افزايش مرگ و 

برای .  ميرهزاران انسان در قطبی ديگر همراه بوده و همراه  است
کاهش فشار رکود اقتصادی فعلی، بلا استثناء، همه دول بورژوازی از 
فشار بيشتر به معيشت روزانه طبقه کارگر و حتی لايه های پائين طبقه 
متوسط با کاهش دستمزدها و زدن از بيمه های اجتماعی و درمانی و 

اين وضعيت قابل .  تحميل گرانی بيشتر به سفره آنان استفاده ميکنند
اين در حالی است که .  مشاهده است و نيازی به دانش اقتصادی ندارد

برای بيشتر از سه برابر جمعيت کره زمين فی الحال غدا و پوشاک و 
 . تمام امکانات يک زندگی مناسب انسانی از هر نظر وجود دارد

 
ناگهان استاد اقتصاد دانشگاهی در فرانسه به نام پيکيتی پيدا ميشود و 
اين وضعيت را، تحت عنوان اعتراض به نابرابری، در چيز موهومی 

و يا با گشتن "  پيشی گرفتن نرخ بازدهی سرمايه از نرخ رشد"به نام 
که گويا مانع کاهش "  معضل سرمايه داری مبتنی بر ارث"دنبال 

  .نابرابری است، آن را برای طبقه بورژوا توجيه ميکند
 
  مقايسه سهم بالای سرمايه داران به نسبت درآمد داخلی ساليانه -٩

محاسبه سهم بالای سرمايه داران در مقايسه با درآمد سالانه يا ملی يک 
کشور، کاری است که ساليانه توسط موسسات دول بورژوا نيز انجام 

از جمله آمارهايی که پيکيتی و همکاران او از مراکز .  ميگيرد
اين .  آمارکشورهای اروپائی يا آمريکا در اين مورد جمع آوری کرده اند

بخشی از آن را عده ای از سخنگويان بورژوازی .  آمارها وجود داشتند
(براثر اعتراض عمومی به نابرابری بعد از بحران جهانی سرمايه 

اين مقايسه، شکاف سهم سرمايه داران نسبت به .  منتشر ساختند)  ٢٠٠٨
طبقه کارگر و ديگر اقشار کم درآمد جامعه را از ارزش درآمد داخلی و 
ثروت اجتماعی يک کشور نشان ميدهد، اما چيزی راجع به اينکه چرا 
سهم سرمايه داران از درآمد ساليانه يک کشور بسيار بالاست، يا چه 
اهرمهايی به سرمايه داران امکان داده و امکان ميدهند که بخش اعظم 

اين .  درآمد ساليانه داخلی يک کشور را از آن خود کنند، نميگويند
آمارها همچنين نه تنها يک کلمه در مورد انباشت سرمايه سرمايه 
داران، تبديل مداوم بخشی از ارزش اضافی يعنی منشاء سود آنان به 
سرمايه و اضافه شدن آن به سرمايه قبلی به جامعه نميگويند، بلکه به 

دقيقا مشابه همان .  نوبه خود آن را از طبقه کارگر نيز کتمان ميکنند
پيشی گرفتن "کاری که پيکيتی آن را زير نام نابرابری با فرمول خود، 

، توضيح ميداد که پوچ بودن آن را خود "نرخ سرمايه از نرخ رشد
اين آمارها را، چون بی ضررند، خود .  پيکيتی ناچارشد اعلام کند

: به يک نمونه در اين مورد توجه کنيد.  سرمايه داران هم منتشر ميکنند
بيلياردر آمريکائی و از بنيانگذاران )  Nick Hanauer(نيک هانوئر

با پيکتی در اين مورد، قبل و يا همزمان  ٢٠١۴اوليه آمازون، در سال 
منتشر شد چنين "  پوليتيکو"دقيق يا نادقيق، در مطلبی که در نشريه 

"ميگويد ، هشت درصد درآمد آمريکا در اختيار يک ١٩٨٠در سال : 
. درصد جامعه بود و سهم نيمه پايين جامعه از درآمد هجده درصد بود

امروز آن يک درصد، بيست درصد درآمد را در اختيار دارد و آن 
او در ضمن به ثروتمندانی مثل ."  دوازده درصد درآمد را ،پنجاه درصد

دهد که از خواب بيدار شوند چون اين وضعيت دوام  خود هشدار می
   ".نخواهد داشت، يا بايد در انتظار انقلاب اکتبر ديگری باشند

 
کار پيکيتی هم در اين مورد با همه ادعايی که راه انداخت در بهترين 
حالت در حد افشاگری نيک هانوئر در مورد سهم سرمايه داران در 

مقايسه با؛ يا نسبت به ارزش درآمد ساليانه يک کشور 

 : نقد كتاب توماس پيكتى

 " ...سرمايه در قرن بيست و يكم"

  ٢٣صفحه   



  ٢٣صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٣ويژه نامه    

) Stephen Hawking(در مورد نابرابری، استيفن هاوکينگ .  است
هرچند رشته او فيزيک نظری است اما نسبت به جامعه و سرنوشت و 

: ميگويد.  آينده بشر در آن علاقمند است، نيز اخيرا اظهار نظر کرده است
ما در جهانی از نابرابری پايان نيابنده زندگی ميکنيم که در آن شمار " ....

زيادی از انسانها شاهد آنند که نه فقط استانداردهای زندگی شان، بلکه 
: ميگويد."  توانايی گرداندن زندگيشان در اصل، در حال ناپديد شدن است

برای من توانايی استفاده از فن آوری برای مکالمه و ارتباط گيری "...  
بدون آن، نميتوانستم طی .  تجربه ای رهائی بخش و مثبت بوده است

اما تکنولوژی باعث :  ميافزايد."  ساليان طولانی گذشته به کارم ادامه دهم
بيکار شدن انسان ميشود و سرانجام در مورد خطری که سرمايه کره 

که واقعی تر از بحث نابرابری ."  زمين را تهديد ميکند، نيز هشدار ميدهد
  .پيکيتی است

 
اگر اقليتی سرمايه دار، حال هرچند درصد، با هر درجه از رشد 
اقتصادی و درآمد ساليانه داخلی، بخش اعظم ارزش در آمد ساليانه يک 
کشوررا تصاحب ميکنند تنها به اين دليل است که توليد و ابزارهای توليد 

رشد درآمد ساليانه .  اجتماعی را تصاحب کرده و در تملک خود گرفته اند
داخلی يک کشور، زياد يا کم، آنچه به سرمايه داران امکان داده و امکان 
ميدهد که هر سال سهم بزرگ خود را از کل توليد اجتماعی در يک سال 
برای خود از قبل تضمين کنند، ناشی از اين موقعيتی است که آنها در آن 

ثروت اجتماعی را ساليانه اينها بين خود و طبقه کارگر تقسيم .  قرار دارند
ميکنند، سهم آنها از توليد صورت گرفته در سالی که جريان  دارد و از 
کار مجانی کارگر در سال بعد، به دليل تصاحب وسايل توليد و توليد 

طبقه کارگر هم چيزی ندارد .  توسط سرمايه داران، فی الحال معلوم است
جز اينکه با ارائه کار زنده خود قول معاش روزانه خود را در سال بعد 

اين واقعيت را نميتوان زير پوشش آمار و .  از سرمايه داران دريافت کند
پيشی گرفتن نرخ بازگشت سرمايه به نسبت درآمد "محاسبه رياضی و 

 .واقعيت نشان داد که نميتوان. از طبقه کارگر پنهان کرد" ملی يک کشور
 

مشاهده گسترش فقر و گرسنگی اکثريتی از جامعه و گسترش شکاف 
طبقاتی منتج از آن در يک قطب؛ و تلاش سرمايه داران در رقابت با هم 

" حد دلخواه"برای پرکردن کيسه خود و رساندن انباشت سرمايه خود در 
در قطبی ديگر، امروزه به دانش اقتصادی زيادی نياز ندارد، قابل 

 .مشاهده است
 

 تراکم سرمايه، توزيع کل ثروت اجتماعی ميان سرمايه داران - ١٠
تراکم نجومی ثروت اجتماعی در دست يک نفر، يک عده، يا درصدی از 
سرمايه داران، يا با ادغام دو يا چند شرکت بزرگ، چگونه و از کجا 

  حاصل شده و حاصل ميشود؟
 

پيکيتی که در اطاق کارش غرق در بالا و پائين کردن فرمولهای رياضی 
خود برای تعيين سهم سرمايه به نسبت درآمد ساليانه داخلی است، با 

حالا من اولين ":  کردهميگويد"  کشف"که "  قانون و فرمولی"اشاره به 
قانون تعيين سهم "، "قانون پايه ای کاپيتاليسم را معرفی ميکنم

که بگفته )  درآمد ملی(سرمايه به نسبت يا در مقايسه با درآمد ساليانه 
او مساويست با نرخ بازگشت ساليانه سرمايه ضربدر نسبت درآمد 

پرانتز از من )  برای اين محاسبه(که ميتوان: "ادعا ميکند".  سرمايه
و ."  است، به همه جوامع در همه ادوار تاريخی به آن مراجعه کرد 

نه تنها در يک کشور که در مورد کره "فراتر از آن، ادعا ميکند، که 
  )١٢( ."!زمين هم صدق ميکند

 
با اينحال، وقتی از او در مورد علل انباشت و متمرکز شدن سرمايه و 

 Liliane(ثروت سی و سه ميلياردی در دست خانم ليليان بتانکور
Bettencourt  ( صاحب)Loreal  ( و يا ثروت هشتاد ميلياردی بيل

که پيکيتی در کتابش از آنان نام )  Microsoft(گيتس صاحب اصلی 
در آخرين گزارش خود می "  فوربس"برده است می پرسند يا مجله 

سرمايه پانصد سرمايه دار نه در مقياس يا  ٢٠٢٠نويسد که در سال 
مقايسه با درآمد داخلی ساليانه يک کشور، که در مقياس جهانی، برابر 
با درآمد نصف ساکنين کره زمين خواهد شد، پيکيتی عاجز از توضيح 

خود، جواب ميدهد که اين ساده "  اولين قانون کاپيتاليسم"علل آن با 
  !کردن مساله است

 
مورد نظر پيکيتی روی کاغذ و محاسبه رياضی "  فرمول جهانشمول"

او در اطاق کارش بعلت بی ربطی آن به پايه اش يعنی شيوه توليد 
سرمايه داری، از جواب دادن به دليل تراکم نجومی سرمايه در دست 

آوردن فرمول و محاسبه رياضی .  يک يا عده ای سرمايه دار، درميماند
در يک کار تحقيقی ايرادی ندارد به شرط آنکه با آنچهدر واقع روی 

با ادعا و تعريف از .  ميدهد، خوانائی داشته باشد وگرنه ارزشی ندارد
آن نميتوان حقانيت آن را نشان داد بايد در پراتيک درست بودن آن را 

   .نشان داد
 

هر سال در کشورهای مختلف، جامعه شاهد ورشکست شدن شرکتها و 
کمپانيهائی با سرمايه های کوچکتر در مقابل حريفان قدرتمندتر و 
ناپديد شدن آنها برای هميشه از صحنه رقابت بر سر توزيع ثروت 
اجتماعی آن کشور و يا تسليم شدن و تبديل شدن آنان به زائده سرمايه 

در همين رابطه در کشور بريتانيا در يکی دو سال . های بزرگتر، است
ساله و تعداد زيادی از  ۵٠اخير چند شرکت هواپيمائی حتی با سايقه 

. فروشگاههای زنجيره ای پوشاک و غيره از صحنه خارج شده اند
سهم آنها از توزيع ثروت ساليانه به کيسه سرمايه داران قدرتمندتری 
رفته و ميرود که نه محصول سرمايه گذاری يکساله و نرخ بازدهی آن 

ميدان .  که محصول تصاحب آن در رقابت بر سر توزيع ثروت است
عمل اين شکل از توزيع ثروت اجتماعی ميان سرمايه دارانديگر به 

ساليانه يک کشورمحدود داخلی مرزهای مطلق سرمايه در سطح درآمد 
تراکم سرمايه در دست يک عده، محصول دفع سرمايهی .  نميشود

سرمايه داران منفرد در تشديد رقابت بر سر گسترش انباشت سرمايه و 
تلاش برای فتح هرچه بيشتر ثروت جهانی در سطح يک کشور و 

محصول آنچيزی است که مارکس .  بطريق اولی در سطح جهان است
اکنون سرمايه .  آن را سلب مالکيت سرمايه دار از سرمايه دار می نامد

هائی شکل گرفته اند که سرمايه آنها از يک تريلون و حتی بيشتر هم 
غولهای اقتصادی ای مانند گوگل، آپل، آمازون و مشابه آن .  بالاترند

 . در ديگر کشورهای سرمايه داری

 : نقد كتاب توماس پيكتى

 " ...سرمايه در قرن بيست و يكم"

  ٢٤صفحه   



 

 

!زنده باد شوراها  
 

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای 

! و كارگری را همه جا ايجاد كنيد  
  

در كارخانه ها و محلات شوراها را 

!  برپا كنيد  
 

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و 

!فردا ارگان حاكميت  

  ٢٤صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٣ويژه نامه    

 
مارکس اين شکل از تمرکز سرمايه و تاثير آن بر تسريع انباشت سرمايه 
و افزايش رقابت ميان سرمايه داران و کاهش تقاضای نيروی کار را، 

 :در کاپيتال چنين توضيح داده است
 
پراکندگی کل سرمايه اجتماعی ميان سرمايه داران منفرد و قدرت "

دافعی که اجزای آن را از همديگر دور ميکند، در جهت عکس جذب 
، ديگر به معنای تراکم ساده وسايل )پراکندگی(اين .  آنها عمل ميکند

. توليد و سلطه آن بر کار، که با انباشت يکسان گرفته ميشود، نيست
تراکم سرمايه هائی که فی الحال شکل گرفته اند، به معنی سلب استقلال 
فردی آنهاست، سلب مالکيت سرمايه دار از سرمايه دار است، تبديل 

اين .  بسياری از سرمايه های کوچک است به چند سرمايه بزرگتر
پروسه با پروسه قبلی که پيش شرط يا مستلزم تغييری در توزيع 
سرمايه های قبلی و در حال کار است فرق ميکند؛ لذا ميدان عمل آنها 

مطلق سرمايه اجتماعی، يعنی بوسيله مرزهای مطلق  بوسيله رشد
سرمايه به اين دليل به مقدار بسيار عظيم در .  انباشت، محدود نميشود

دست يک نفر جمع ميشود چون دستهای ديگری در جای ديگری آن را 

کاپيتال، انگليسی، جلد اول، چاپ پروگرس، )  ١۴."(از دست داده اند
  ١٩٨٣، تجديد چاپ ۵٨۶صفحه 

 
مارکس در بحث مربوط به قانون عام انباشت سرمايه، اين وضعيت را، 
که نهايتا به ايجاد شرکتهای سهامی و انحصارات منجر ميشود در 
عملکرد دو اهرم قدرتمند سيستم کاپيتاليستی، رقابت و سيستم اعتبار، 

ميگويد، رقابت جنگ خود را از طريق ارزان تمام .  توضيح ميدهد
کردن قيمت کالاها پيش ميبرد و ارزان تمام کردن کالاها به گسترش 

همچنين گسترش سريع .  بارآوری کار و مقياس بالای توليد بستگی دارد
توليد سرمايه داری، آن حداقل سرمايه ای را که سرمايه دار برای 

در نتيجه وقتی .پيشبردبيزنس خود لازم دارد به سرعت بالا می برد
سرمايه های فی الحال تراکم يافته وارد عرصه توليد مدرن ميشوند، 
بخشهايی از سرمايه های کوچکتر يا طعمه فاتحين خود شده و يا از 

همچنين اعتبار که منابع پولی زيادی را در سطح .  صحنه ناپديد ميشوند
به صورت اهرم خطرناکی عليه    جامعه پخش ميکند، در ادامه خود

خود سرمايه داران در رقابت با هم و در تراکم سرمايه در دستان عده 
  .کمتری، در ميايد و باعث ايجاد بحرانی ديگری در سرمايه ميشود

 
سيستم اعتبار و بانکداری ، بحران ٢٠٠٨بحران اقتصادی جهانی سال 

و صحت نظر مارکس را در  که کل سيستم کاپيتاليستی را لرزاندبود 
 .اين مورد، ثابت کرد

 
  ٢٠١۶دسامبر  ١٣

 ...ادامه دارد 

 : نقد كتاب توماس پيكتى

 " ...سرمايه در قرن بيست و يكم"



  ٢٥صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٣ويژه نامه    

 –از جانب حزب کمونيست کارگری !  حضار گرامی، رفقای عزيز
 . حکمتيست حضورتان را در مراسم امروز خيرمقدم ميگويم

 
امروز جمع شده ايم تا از يک کمونيست برجسته، يک مارکسيست 
ارتدوکس، يک فرمانده جسور، يک پراتيسين انقلابی، يکی از کادرهای 

 .موثر کمونيسم ايران تجليل کنيم
 

کم نيستند ميان شما حضار گرامی که سابقه همسنگری و رفاقت طی 
سالهای طولانی با حمه سور داريد و از بسياری جهات او شخصيتی آشنا 

در اين فرصت کوتاه من ميخواهم روی جنبه هائی از .  برای شماست
 .شخصيت سياسی و تاثير وی در سياست ايران صحبت کنم

 
از اولين شخصيت های سياسی است )  حمه سور(رفيق حسين مرادبيگی 

که آن زمان فضای سياسی   –که در محيط سياسی کردستان در دهه چهل 
جامعه کردستان عمدتا تحت تاثير کشمکش ملی و جنبش ناسيوناليستی 

پرچم چپ و سوسياليسم را بلند می کنند و به ايجاد سازمان يا  –کرد است 
بقول خودشان تشکيلاتی مبادرت می کنند که بعدها و در اوائل قيام بهمن 

اين جمع آثار مارکسيستی را به هر درجه که .  نام کومله را گرفت ٥٧
آنها قبل از اينکه .  قادر به تامين آن بودند ميخواندند و تکثير ميکردند

متاثر از روندهای سياسی در کردستان و جنبش ملی و ناسيوناليستی 
" سوسياليسم"تر و تعابير مختلف از  باشند، تحت تاثير روندهای جهانی

چپ آندوره در کشورهائی مانند ايران عمدتا متاثر از سوسياليسم .  بودند
. اردوگاهی شوروی، مائويسم و تز سه جهان، ديدگاه و مشی چريکی بود

کسانی که با .  اين سرآغاز ظهور چپ در صحنه سياسی کردستان است
هر درجه شناخت و درکی که از کمونيسم داشتند، خود را کمونيست و 
مارکسيست و لنينيست می ناميدند و در آغاز يک جدائی جنبشی و طبقاتی 

 .از ناسيوناليسم و آرمان بورژوازی کرد بودند
  

حمه سور قبل از اينکه وارد سياست به معنی اخص شود، رهبر اعتصاب 
او را بخاطر رهبری يک اعتصاب موفق صدها نفره در سد . کارگری شد

حمه سور در ادامه فعاليتش به مهره .  بوکان از شرکت اخراج کردند
کليدی و سازمانده تشکيلات بدل شد، وقتی رفقايشان از ساواک ضربه 
خوردند، وی هم دستگير شد و تحت شکنجه ساواک قرار گرفت اما 
تشکيلات را تماما حفظ کرد و ساواک چيزی از روابط و افراد و کارهای 

وی بعد از يکسال زندانی مجددا سازماندهی تشکيلات و .  آنها نفهميد
جذب نيرو را آغاز کرد و تا آستانه قيام بهمن از عناصر اصلی و کليدی 

 .تشکيلات بود
 

حمه سور انقلابی قبل از علنی شدن کومله عليه خوانين و مرتجعينی که 

به کارگران و کشاورزان زور ميگفتند و نيروی مسلح داشتند، يک 
عملياتی را رهبری و فرماندهی کرد و در خلع سلاح و شکست دادن 

اين توانائی وی در دوره قيام .  نيروی خوانين نقش اصلی ايفا کرد
موجب شد که نقش مهم و ماندگاری ايفا کند و آن سازماندهی مقاومت 

 .توده ای مسلحانه در مقابل جمهوری اسلامی بود
 

حمه سور اولين فرمانده و رهبر نظامی نيروی پيشمرگ کومله و 
يک اقدام و .  فرمانده مبارزه و مقاومت در مقابل جمهوری اسلامی است

يا "  سپاه رزگاری"نقشه موفق ديگر وی در همان اوائل قيام، خلع سلاح 
، يک جريان سلفی و مذهبی وابسته به شيخ عثمان نقشبندی "رستگاری"

از عوامل ساواک بود که در يکروز در سراسر کردستان همه نيروها و 
اين يکی از .  مقرهای آنها بدون زخمی شدن يکنفر خلع سلاح شد

لحظاتی است که اسم کومله در جامعه کردستان وسيعا اجتماعی ميشود 
 .و فرمانده حمه سور نام پرآوازه ای است که سر زبانهاست

 
. حمه سور يک فرمانده کمونيست، رهبر نظامی پارتيزان های سرخ بود

به همين دليل مرتجعين و مذهبی ها و ناسيوناليست ها دل خوشی از وی 
آن روزها در شهرهای ايران بويژه در کردستان نام حمه سور .  نداشتند

مثل يک شبح بود که در دل دشمنان کارگران و زحمتکشان ترس و 
وحشت ايجاد ميکرد و برای مردم و انقلابيون نماد يک انقلابی و يک 

حمه سور در سن کم و بدون تجربه کار نظامی و يا .  قهرمان بود
که آنزمان نيروهای سياسی عمدتا در  -آموزش ديدن در کشورهای ديگر

فلسطين و لبنان و بخشا در سوريه و ليبی آموزش چريکی و نظامی 
وی .  يک فرمانده و استراتژيست نظامی قاطع و مجرب بود  -ديدند می

نيروئی را سازمان داد که هيچ مرتجع و بورژوائی از جمهوری 
اسلامی تا مکتب قرآن و حزب دمکرات نتوانست در مقابلش تاب 

ايفا کرد بلکه  ٥٧حمه سور نه تنها نقش بسيار مهمی در انقلاب .  بياورد
 .در سير چپ شدن کومله و کمونيسم ايران نقش تعيين کننده ای داشت

 
حمه سور جزو . ما عمدتا فرماندهان نظامی را با کار نظامی می شناسيم

او سازماندهی مقاومت و نه گفتن را از سر کمونيسم و .  استثناها بود
او تنها يک فرمانده و رهبر .  راديکاليسم و پراتيک انقلابی نياز داشت

نظامی لايق نبود، يک رهبر سياسی مارکسيست و يک مبلغ پرشور 
او يکی از کسانی است که کومله را از سنت .  کمونيسم نيز بود

کنگره .  مائويستی و چهارچوبهای آن به سنت مارکسيستی منتقل ميکند
دوم کومله که نقد اثباتی کنگره اول و ديدگاه های آن سازمان است، 
کنگره ای که به مارکسيسم انقلابی می پيوندد و از سازمان اتحاد 

مبارزان کمونيست برای تلاشهايش در نقد پوپوليسم 

در گراميداشت يک كمونيست كارگری برجسته، 
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 .و کمونيسم ملی قدردانی ميکند، حمه سور جزو پيشروانش بود
  

و بعد کومله، حزب کمونيست "  تشکيلات"حمه سور در بنيانگذاری 
 –ايران، حزب کمونيست کارگری و حزب کمونيست کارگری 

او همواره و در مقاطع .  حکمتيست يک کادر و عنصر کليدی بود
مختلف تصميم و انتخاب کمونيستی کرد و خود به يکی ار پيشروان آن 

 .بدل شد
حمه سور تا روز آخر زندگيش يک کمونيست کارگری خالص و يک 

وی در دوره سخت بيماری نيز به مرور مجدد .  مارکسيست محکم بود
دوره کردن مجدد سه .  منابع مارکسيستی و تئوری های رايج پرداخت

چهار جلد کاپيتال به زبان اصلی، بازخوانی مجدد و چند باره ايدئولوژی 
آلمانی و ديگر اثار مهم مارکسيستی، بررسی ديدگاه های کمونيسم 
کارگری و همينطور چهارچوبهای جديد سرمايه داری معاصر، توجه 
ويژه به مسائل تاکتيکی و پراتيکی و نحوه برخورد حزب، از مشغله 
های رفيق حمه سور عزيز در ميان شيمی درمانی و فراغت موقت از 

آخرين نوشته های وی اين جنبه را بيشتر منعکس .  درد و بيماری بود
ميکند؛ از جمله نقد کتاب توماس پيکتی از موضع مارکسی، عطف 
توجه به تحرک طبقه کارگر در اروپا، شرايط جهانی مبارزه پرولتاريا 
و کمونيسم، تلاش برای تبئين مارکسی اين اوضاع و گرفتن استنتاجات 
سياسی و پراتيکی و همينطور آموزش و بازتوليد حزب از مشغله های 

 .رفيق حمه سور بود
 

مايلم اينجا نکته ای را تاکيد کنم؛ شايد برخی به عبث بخواهند بدليل 
جايگاه مهم وی در مبارزه انقلابی در کردستان و فرمانده نظامی کل 

کاری که متاسفانه .  کومله، برای وی هويت کاذب و نچسپ ملی بتراشند
اين تلاشها با هزار من سريش به .  با رفيق فواد مصطفی سلطانی کردند

او يک کمونيست کارگری خالص، يک .  چسپد ريش حمه سور نمی
مارکسيست عميقا انترناسيوناليست بود که ده شاهی برای ناسيوناليسم 

او فرزند طبقه کارگر بود و آمالی جز رهائی کارگر و . ارزش قائل نبود
" قوم"و "  ميهن"و "  مرز"برای حمه سور .  انسان دربند امروز نداشت

او يک انقلابی پرشور، يک مارکسيست .  خرافاتی بيش نبودند"  مليت"و 
انترناسيوناليست و يک کمونيست کارگری متعهد بود و تاکيد داشت با 

برخلاف اظهارات رايج چپ های .  همين عنوان از وی نام برده شود
ايدئولوژی پايان "پشيمان، مارکسيسم و کمونيسم کارگری برای او، نه 

بلکه چهارچوبی برای انتقاد به وضع موجود در بهترين فرم آن، "  يافته
نگرشی که بايد .  سلاحی برای مبارزه و سازماندهی کمونيستی بود

درونی شود و آنرا خلاقانه از موضع اجتماعی کارگر مزدی عليه 
 .سرمايه داری بکار گرفت

  
فردی بشدت سالم، .  حمه سور از نظر شخصيتی يک انسان ويژه بود

خوش برخورد، با فرهنگ بالا، عاری از تعصب که از وی شخصيتی 
او در متن جدائی ها و اختلافات سياسی .  دوست داشتنی ساخته بود

هيچوقت دل کسی را نرنجاند، سياسی و صريح بود اما به کسی حرف 
درشتی نزد، سياست را از روابط انسانی و اجتماعی تفکيک ميکرد، به 

 .همين دليل فردی سرشناس با دوستان زياد و بسيار پر رابطه بود
  

با اينکه در .  حمه سور از تبديل سياست به بيزنس و کارير نفرت داشت
شرايطی بود که ميتوانست امکانات زيادی برای خود فراهم کند، از آن 

سياست را سالم ميخواست، او ترجيح ميداد مثل يک کارگر .  اجتناب کرد
بازنشسته بريتانيائی زندگی کند و در عين حال عاشق تفريح و ورزش و 

برای پيشبرد حرفش به هيچ ابزاری جر اقناع .  موزيک و شادی بود
متوسل نميشد، اهل ديپلماسی و بده و بستان نبود، حمه سور همانطور 

او نه ثروتی داشت .  عزيز و دوست داشتنی و مهربان.  بود که ديده ميشد
و نه چيزی بجا گذاشت، در آخرين سفرش به سوئد و ترک انگلستان تنها 
چيزی که همراه چمدان لباس و وسائل شخصی اش آورد، يک جلد کتاب 

 .مبانی کمونيسم کارگری بود
 

از رفيق حمه سور يک دنيا خاطرات نزد نسلهای مختلف، درايت و 
های بجا در مقاطع تعيين کننده، مجموعه مقالاتی از موضع  تصميم

کمونيسم و مارکسيسم، گفتگوها و اظهارات شفاهی، چند کتاب از جمله 
در باره حزب دمکرات کردستان ايران، تاريخ زنده و چپ و ناسيوناليسم 

و صد البته .  در کردستان و بالاخره کتاب نقد توماس پيکتی مانده است
نام نيک وی، خاطرات فراموش نشدنی، منش و روش، عشق به انسانيت 
و رفاقت کمونيستی از وی برای همرزمان سالهای طولانی اش به يادگار 

 .مانده است
  

در اينجا و در اين مراسم، بار ديگر به اعضای خانواده حمه سور، 
عزيزانش، به شما حضار و رفقای بيشمارش که صميمانه دوستش 

جای حمه سور در ميان ما و در .  داشتند، فقدان وی را تسليت ميگويم
او يکی از .  صف مقدم مبارزه کمونيستی کارگری بسيار خالی است

شخصيت های مهم و تاثيرگذار در سياست ايران بود و فقدانش به همين 
ياد .  اندازه برای جنبش طبقه کارگر و کمونيسم کارگری خسران است

عزيز رفيق حمه سور، اين کمونيست کارگری برجسته و فرمانده نظامی 
 !بدرود رفيق عزيزم. کمونيست گرامی است

 
  ٢٠٢٤مه  ٢٥
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 عكسهائى از مراسم گراميداشت در لندن

 

! حكمتيست كمک مالى كنيد -به حزب كمونيست كارگری   
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! زنده باد سوسياليسم  

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير  اين ويژه نامه

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

نشريه كمونيست تنها مقالاتى را منتـشـر   .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقالات آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافـت شـده     .  ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .باشند

آدرسهای تماس با حزب 

حكمتيست -كمونيست كارگری   
 

 دفتر مركزی حزب

 پروين كابلى

daftaremarkzy@gmail.com  
 

 رئيس دفتر سياسى

 سياوش دانشور

siavash_d@yahoo.com  
 

 دبير اجرايى 

 سعيد يگانه

Homayon_1954@yahoo.de 
 

 دبير كميته مركزی

 ناصر مرادی

moradi.naser@gmail.com  
 

 دبير كميته سازمانده

 ملكه عزتى

hosienzade.r@gmail.com  
 

 دبير كميته كردستان 

 صالح سرداری

sale.sardari@gmail.com  
 

 دبير تشكيلات خارج 

 سعيد آرمان

sharifi.nader@gmail.com  

رسانه حزب كمونيست تلويزيون پرتو، برنامه های 

حكمتيست را بطور زنده از طريق كانال -كارگری

آلترناتيو شورايى دنبال كنيد و به كارگران و 

: آدرس خط زنده. دوستانتان معرفى كنيد  

https://alternative-shorai.tv/  

!زنده باد شوراها  
در ! ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را همه جا ايجاد كنيد

امروز شورا ارگان مبارزه ! كارخانه ها و محلات شوراها را برپا كنيد
!و قيام و فردا ارگان حاكميت  


